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  سلمان و بلال

 جواد محدثى: مؤلف

 
 
 

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  ؟ سلمان کیست 
. این نوشته با چهره پر فروغش و شخصیت استثنایى اش آشنا خواهیم شد در
  . جویاى حق و طالب یقینى از ایران بود، سلمان: به صورت خلاصه اینکه... اما

پس از فراز و نشیب هـاى گونـاگون در زنـدگى حقجویانـه اش و پیمـودن      
ا را شناخت و به حق رسید و خد بالاخره، راههایى طولانى و سفرهایى پر ماجرا

  . دراسلام یافت، مزد آنهمه تلاش را براى رسیدن به راه درست و مکتب الهى
  آنکه در راه طلب خسته نگردد هرگز

  پاى پر آبله و بادیه پیماى مـن اسـت       

   
بـه هـدف   ، حتى به بردگى هم گرفتار شد ولـى در نهایـت  ، در راه حق طلبى

از خـانواده  ، مدال افتخارآفرین سلمانرسید و در اسلام مقامى بس والا یافت و 
  . را از جانب پیامبر دریافت نمود )1(من است 

خدمات ارزنده اى نمود و از یاران بسـیار  ، در دوران شکوفایى نهضت اسلام
، همـواره در راه حـق  ، نزدیک و مقرب پیامبر شد و پس از رحلت آن حضـرت 

  . استوار و ثابت قدم ماند
  . اص و عام بودزبانزد خ، در زهد و تقوا

  . نمونه بشارت مى رفت، در عبادت و جهاد
  . سرآمد روزگار خود بود، در علم و ایمان

پایـدارى اش در  ، ایمان و اخلاصش نسبت به اهلبیـت ، تواضع و فروتنى اش
، عدالت و کمـالش ، خضوع و خشوعش، راه حق و استوارى اش در خط ولایت

  . راه در میان آنهمه بیراهه و انحراف بودالگو و اسوه اى براى طالبان ، همه و همه
مـدتى حـاکم   ، توسـط پیـامبر آزاد شـد   ، به افتخار اسلام نایل گشت، سلمان
  . گامى از راه دین کنار نرفت، و در همه حال، مداین بود
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در حالیکـه  ، هجـرى  35در سـال  ، این عصاره فضیلت ها و کمالات، سلمان
به دیـدار  ، و عاقبتى خداپسندبا فرجامى نیک ، سال از عمرش مى گذشت 350

  . حق شتافت
اجمالى بود از چهره این صحابى بزرگ و شخصیت بى نظیر عالم اسـلام  ، این

  . که در این مقدمه اشاره شد
این مسـلمان واقعـى   ، ما را با سیماى الهام بخش سلمان، صفحات این نوشته

تاءسى ، این الگوسرمشق بگیریم و به ، تا از این اسوه، بیشتر آشنا خواهد ساخت
  . بجوییم
  : همراه باسلمان، پا به پاى تاریخ، اینک

  سلمان از زبان خودش 
سـلمان  ، در حـدیثى طـولانى  . سلمان را بى واسطه از زبان خودش بشناسیم

  : زندگى و تاریخچه حیات پیش از اسلام خود را اینگونه بیان کرده است
 ـ   )2(در روستاى جى اصفهان  ه پـدرم در زمـین خـود    دهقـان زاده اى بـودم ک

  . کشاورزى مى کرد و به من علاقه زیادى داشت
همیشه مواظب آتشى بودم کـه مـى   ، خیلى زحمت کشیدم )3(در آیین مجوس 

  . افروختیم و نمى گذاشتم که خاموش شود
در راه بـه کلیسـاى مسـیحیان    . روزى مرا به آنجا فرستاد، پدرم باغى داشت

  . مرا مجذوب ساخت، صداى نماز و نیایش آنها. رسیدیم
بـا  ، با دیدن مراسم نیایش آنـان . براى کسب خبر بیشتر به درون صومعه رفتم

تا غروب همانجا ماندم و به بـاغ پـدرم   . این دین بهتر از آیین ماست، خود گفتم
  . نرفتم تا اینکه کسى را به دنبال من فرستاد

  . در شام است: گفتند؛ از مرکز دین آنان پرسیدم، بدنبال این رغبت و علاقه
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چون پیش پدرم برگشتم مشاهدات خود و علاقه خویش را نسبت به معبـد و  
پدرم با من در ایـن بـاره بحـث کـرد و گفتگوهایمـان بـه       . آیین آنان ابراز کردم

  . مشاجره کشید تا اینکه مرا زندانى ساخت و بر پاهایم زنجیر بست
هر گاه قافله اى از شام . گزیده امبه مسیحیان پیغام دادم که من دین آنان را بر

از . و چنین کـردم . بر آنان وارد شود مرا باخبر سازند تا همراهشان به شام بروم
  کـه رئـیس   ، بند پدر گریخته و همراه کاروان به شام رفتم و بـه حضـور اسـقف   

پـیش او  ، داستان خویش را برایش نقـل کـردم  ، کلیسا و عالم بزرگشان بود رفته
  . ادت و درس مى پرداختمبودم و به عب

جانشین وى را که به امـور  ، پس از فوت آن اسقف که مردى دنیا دوست بود
محبت شـدید مـن   . بیشتر دوست داشتم، آخرت راغب تر و در دین کوشاتر بود

قبـل از فـوتش از او   . زیـرا مـرگ او هـم فـرا رسـید     ، دیرى نپائید، نسبت به او
مرا به خدمت چه کسى توصیه مى ، خودراهنمائى خواستم و پرسیدم که پس از 

پـس از مـدتى کـه در موصـل     . و او مرا به مردى در موصل راهنمائى کرد؟ کنى
سـراغ عابـدى در نصـیبین رفـتم و     ، براى آینده امور دین خود، با فوت او، بودم

کردم و ضـمن   -یکى از شهرهاى روم  -آهنگ سفر به عموریه ، پس از وى هم
براى امـرار معـاش خـود چنـد گـاو و گوسـفند       ، نجااستفاده از محضر اسقف آ

  . خریدم
  مرا به التزام و خدمت چه کسـى سـفارش   ، پس از خود: به آن شخص گفتم

ولى تـو در عصـرى   . گفت من کسى را که مثل خودم باشد سراغ ندارم؟ مى کنى
. نزدیک اسـت  زندگى مى کنى که بعثت پیامبرى بر اساس آئین حق ابراهیم 

ن پیامبر به سرزمینى داراى نخلستان کـه بـین دو بیابـان سـنگلاخ واقـع شـده       آ
  . اگر توانستى خود را به او برسان. هجرت مى کند
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ولى هدیه قبول مى کند ، صدقه نمى خورد: از نشانه هاى آن پیامبر اینست که
اگـر او را ببینـى حتمـا مـى     ، و میان دو کتف او نشانه نبوت نقـش بسـته اسـت   

  . شناسى
. روزى همراه قافله اى که از جزیرة العرب بود به سوى آن دیـار روان شـدم  

مـدتى بـه خیـال    . مرا در وادى القرى به یک یهودى فروختند، آنها از روى ستم
. همان سرزمین موعود است بسربردم ولى آنجـا نبـود  ، اینکه این محل پر درخت

اینکه به شهر مدینـه   روزى یک یهودى مرا از آن مرد خرید و بهمراه خود برد تا
  . رسیدیم

  . در باغ خرماى آن شخص کار مى کردم، در مدینه
پـس از سـالهائى    بالاخره... خداوند آن پیامبر را برانگیخت و. مدتى گذشت

چند که از بعثت مى گذشت به مدینه هجـرت کـرد و در قبـا میـان طایفـه بنـى       
عموزادگـانش پـى   از گفتگوى مالک خود با یکـى از  . عمروبن عوف فرود آمد

شـبانه بصـورت مخفـى از    . بردم که آن پیامبر که در جستجویش هستم هموست
چنـد  . خدمت پیامبر رسـیدم . خانه آن شخص بیرون آمده خود را به قبا رساندم

مـن مقـدارى   . شما در اینجا غریب و مسافرید: گفتم. نفر هم در حضورش بودند
  ... چه کسى از شما سزاوارتر و. غذا همراه دارم که نذر کرده ام صدقه بدهم

ولى خودش دست به غـذا  . بخورید به نام خدا: پیامبر به اصحاب خود فرمود
  . که پیامبر صدقه نخورد، این نخستین نشانه: پیش خود گفتم. نزد

، مجددا همراه بـا غـذائى خـدمتش رسـیدم و از روى احتـرام     ، فرداى آنروز
و خـودش  . بخورید به نام خـدا : دبه اصحابش فرمو. بعنوان هدیه تقدیمش کردم

  . او هدیه را پذیرفت. این نشانه دوم: گفتم. نیز با آنان میل فرمود
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پـس از چنـد روز او را همـراه اصـحابش در     . در جستجوى نشانه سوم بودم
یکـى را پوشـیده و یکـى را بـه شـانه      . دو عبا در بر داشت. قبرستان بقیع دیدم

همینکـه متوجـه   . تـا مهـر نبـوت را ببیـنم    پشت سرش قرار گرفتم . انداخته بود
، مقصود من شد عبا را از دوش خود برداشت و من آن علامت و مهـر نبـوت را  

انداختـه و بـر آن     خود را روى پایش . آنگونه که توصیفش را شنیده بودم دیدم
  . بوسه زدم و گریه کردم

 از من ماجرا را پرسید و من داستان و سرگذشت خویش را بـراى آنحضـرت  
مسلمان شدم ولى چون برده بودم از شـرکت در جنـگ   ، از آن پس. بازگو کردم

  . بدر و احدمحروم ماندم
نمودم و بـا یـارى و    )4(ولى به پیشنهاد پیامبر با صاحب و مالک خود مکاتبه 

، کمک مسلمین و عنایت خداوند آزاد گردیدم و اینک بعنوان یک مسـلمان آزاد 
  )5(. سایر جنگها شرکت کرده ام زندگى مى کنم و در جنگ خندق و

  در دیر بود جایم به حرم رسید پـایم 

  به هـزار زدم تـا، در کبریـا زدم مـن         

   
ــر بارگــه قــدم نهــادم    قــدم شــهود ب

  علم وجود در پیشـگه خـدا زدم مـن        

   
  فضیلت هاى برجسته سلمان 

که الگوى یک مسلمان کمال جو و پـاك و وارسـته و خـود سـاخته     ، سلمان
جمع کرده بـود و فضـیلت   ، ارزشهاى متعالى بسیارى را در وجود خویش، است

کـه نمـود و جلـوه بیشـترى     ، به برخى از این فضائل. هاى گوناگونى را دارا بود
  : دارد اشاره مى کنیم

  علم 
سلمان به آن دسترسـى  ، اگر دین در ثریا بود: فرموده است پیامبر اسلام 
در میـان  . اندازه تلاش این مرد را در راه حقجوئى میرساند، این )6(. پیدا مى کرد
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در ، سـلمان . کسى در علم و دانش به پاى سلمان نرسـیده اسـت  ، صحابه پیامبر
بصـورت مـداوم در راه کسـب آگـاهى و      )7(، طول عمر سیصدو پنجاه ساله اش

در خـدمت رجـال بـزرگ    ، معرفت مى کوشید و بهمین منظور هم سـالیانى دراز 
  . بشمار مى رفت از اوصیاء حضرت عیسى ، سیحیت بود و پیش از اسلامم

از یاران ویژه پیامبر بـود و در اوقـات خاصـى بـا     ، پس از مسلمان شدن هم
بى جهت نیست  )8(. کسب علم مى کرد، آنحضرت خلوت مى کرد و از آنحضرت

  . او را نمونه لقمان حکیم یاد کرده اند، که در روایات
به حدى بود که براى هر کـس قابـل هضـم    ، عت و عمق آگاهیهاى سلمانوس
. انسان ها به اندازه ظرفیت وجودى خویش مى توانند حامل علم باشـند . نیست

  : سلمان در یکى از سخنانش از مقام علمى خود اینگونه تعبیر کرده است
سـلمان  مى گفتید ، اگر من از آنچه میدانستم شما را مطلع مى کردم! اى مردم
  )9(. یا بر قاتل سلمان درود مى فرستادید، دیوانه است
بود و همچنین از  )...آگاهى از حوادث آینده(داراى علم بلایا و منایا ، سلمان
محدث کسى است که از غیب به او خبر (و محدثین بود ) قیافه شناس(متوسمین 
درباره اش فرمـوده   جایگاه علمى سلمان چنان بود که امام صادق . )میرسد
  : است

آفریده نشـده  ، همچون سلمان، مردى که فقیه تر از همه مردم باشد، در اسلام
  )10(. است

از سلمان بعنوان دانـا بـه علـوم    ، و دیگر پیشوایان معصوم حضرت على 
احـوال یـاران    هنگامى که امیرالمـومنین  . گذشتگان و آیندگان یاد کرده اند

  : مى فرماید، وقتى به نام سلمان مى رسد، رسولخدا را بیان مى کند
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او ؟ شما همانند سـلمان را کجـا مـى یابیـد    ، سلمان از ما خانواده است، به به
سلمان دریائى بیکـران  ، همچون لقمان حکیم است و علم اول و آخر را مى داند

  )11(... است
که سلمان خدمت پیـامبر  در یک شرفیابى . گنجینه علوم محمدى بود، سلمان

  : فرمود، ضمن تکریم و احترامى که پیامبر از او کرد و کنار خود نشاند، رسید
تو شـب را بـه صـبح آوردى در حالیکـه علـوم و اسـرار مـا را در        ! سلمان

  ، به آنچه ما امر و نهى کردیم دانائى، صندوقچه سینه خود محفوظ داشتى
. و دستورات دین را از تـو بیاموزنـد   مردم باید آداب، تو آموزگار مسلمانانى

هر که علم تاءویل و ، تو گذرگاه دانش اهلبیت من هستى، به خدا سوگند! سلمان
  . باید از تو پیروى کند، تنزیل و رموز و اسرار ما را بخواهد

آگاهیهاى فنى او هم در حد . به معارف فکرى منحصر نمى شد، دانش سلمان
کندن خندق را سلمان خدمت پیامبر پیشـنهاد   طرح، در جنگ خندق. بالائى بود

بـراى در هـم کوبیـدن قلعـه هـاى      ، همچنین در جنگ طـائف . کرد و عملى شد
از ابتکاراتى است که به سلمان نسبت داده شـده  ، طرح ساختن منجنیق، مشرکین
  . که بعداً به این دو نمونه اشاره خواهیم کرد، است

  ولایت  
بـه   عرفت و محبتى است که انسان را نسبتآن شناخت و م، منظور از ولایت

ین و مـؤمن پذیرش و اعتقاد به رهبرى امیرال، ولایت. مطیع مى سازد، امام بر حق
اعتقادى و اجتماعى سرنوشت ساز براى ، امامان شیعه است و یک فلسفه سیاسى

  . مسلمین است
او را  عقیده و معرفت خاصى داشت و مقام درباره حضرت على ، سلمان

مى دانست و او را به عنوان امام و خلیفه پیامبر و وارث علوم انبیاء مى شناخت 
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ثابـت و  ، در خط صـحیح و صـراط مسـتقیم ولایـت    ، و پس از وفات پیامبر هم
بـا  ، استوار باقى ماند و یکى از دوازده نفرى بود که در مسجد و در حضور همـه 

، کـه حـق امـت بـود    ، على  از حق، یادآورى سفارشها و توصیه هاى پیامبر
بپا خاست و چنین ، سلمان دومین نفرى بود که در حضور خلیفه وقت. دفاع کرد

  : گفت
اى ابـوبکر هنگـامى کـه بـراى تـو      ... )12(کردید و نکردید و ندانید چه کردید 
هنگامى کـه  ؟ به چه چیز تکیه خواهى کرد، جریانى پیش آید که حکم آنرا ندانى

چـه عـذرى   ؟ شود چیزى که نمى دانى به چه کس پناه خواهى برد سئوالاز تو 
دارى که خود را بر داناتر از خود و نزدیکترین افراد به پیامبر و دانا بـه تاءویـل   

کسى که پیامبر او را در زمان حیـاتش  ؟ کتاب خدا و سنت پیامبر مقدم مى دارى
شـما کسـانى   . ه اسـت شما را درباره او توصیه کرد، مقدم داشته و هنگام وفاتش

هستید که فرمان پیامبر را فراموش کرده و وصیت او را از یاد بردید و وعـده او  
  )13(... را مخالفت کردید و

سخنان سلمان طولانى است و بطور عمده در دفاع از حقى است که پـس از  
پیامبر نادیده گرفته شد و بناى اختلاف و شکاف بـین مسـلمین از همـان روز و    

  . ان حوادث نهاده گشتبخاطر هم
گـم نکـردن راه و   ، آنچه در حوادث و پیشامدها براى یک مسلمان مهم است

پاى بنـدى بـه   . مفتون نشدن به جاذبه هائى که برفتنه ها و تزویرها استوار است
ولایت دقیقا همین حرکت در خط رهبرى صحیح ائمه و اطاعت از فرمان خدا و 

  . هره درخشان معتقدین به این ولایت بودچ، رسول در مورد امام است و سلمان
  : گفته است، در خطبه اى که پیرامون ولایت دارد، سلمان
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واگذاشـته بودیـد از    ولایت امر را به على ، اگر از نخست! ... آگاه باشید
من ، پس منتظر بلا باشید... ، آسمان و زمین و از بالاى سر و زیر پا مى خوردید

دفـع سـتم و   ، د را با شما قطع مى کنم آگاه باشید اگر وظیفه مـن رابطه ولاء خو
قـدم بـه قـدم    ، شمشیر خود را بر دوش نهـاده ، قیام به وظیفه و یارى دین باشد

  . شمشیر مى زنم و مى شکافم و پیش مى روم
هرگاه فتنه ها را دیدید که همچون پاره هاى ظلمت در شب تار ! ... اى مردم

د نابودى تان را دارد و حتى تکسواران و سـخنوران و  بسراغ شما مى آید و قص
پس ملازم آل محمد باشید کـه آنـان قافلـه    ، پیشگامان را هم از آن ایمنى نیست

بخـدا سـوگند مـا در زمـان     . و بر شما باد ملازمت علـى  . سالاران بهشتند
  . بر او بعنوان ولایت سلام دادیم، پیامبر

و بخداوند ایمـان آورده و  ، خود را آشکارا بیان کردم که من امر... آگاه باشید
، تسلیم پیامبر هستم و به تبعیت از مولاى خودم که مـولاى هـر مسـلمان اسـت    

  )14(. افتخار مى کنم
از نزدیک سلمان که با جمعى نشسته ، سوار بر اسب ین مؤمنروزى امیرال

برنمـى خیزیـد تـا دامـان او را     چرا : سلمان به همراهان خود گفت. گذشت، بود
جز او کسى دیگرى شما را به ، سوگند به خداوند؟ گرفته و از وى مسئله بپرسیم

. او عالم ربانى روى زمین و تنها تکیه گاه مردم اسـت . راه انبیاء هدایت نمى کند
آنوقت است که منکرات در بین . علم را از دست مى دهید، با از دست دادن وى
  . رددمردم شایع مى گ
پـس از ایمـان   ، در بهشت: سلمان را در خواب دید و از او پرسید، ابن عباس

پس از ایمان بـه خـدا و   : سلمان پاسخ داد؟ چه چیز برتر است، به خدا و رسول
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و  هیچ چیز با ارزش تر و برتر از دوستى و ولایت على ابن ابیطالب ، پیامبر
  )15(. پیروى از او نیست
همان على ابن ، در نظر سلمان، اى شایسته و خط صحیح رهبرىگر چه پیشو

زبـان سـلمان گویـا    ، ابیطالب و امامت او بود و همیشه در بیان فضائل آنحضرت
با خلیفه بیعت کرد و مانع از ، براى حفظ وحدت مسلمین، ولى در عین حال، بود

  . بروز اختلافى به نفع دشمنان اسلام گردید

  زهد 
اسـیر  ، دنیوى و آزاد بودن از تعلقات و وابستگیها به دنیـا  دل نبستن به حیات

گـذرا و بـى ارزش دانسـتن دنیـا در     ، نشدن در برابر جاذبه هاى فریبنده زندگى
مجموعا ارزشى است که مى توان ... برابر آخرت و سعادت جاودانه و معنویت و

  . نام زهد را بر آن گذاشت
ى رسـیده بـود کـه الگـو و نمونـه      سلمان در زهد و پارسائى هم به مقام بلند

شناخته مى شد و به زهدش مثل مى زدند و در ستایش از کسى که به اوج تقـوا  
  . یاد مى کنند، و پارسائى رسیده باشد بعنوان سلمان عصر

  همچو سـلمان در مسـلمانى بکـوش   

  اى مســلمان، تــا کــه ســلمانت کننــد     

   
چرا . سر چشمه مى گرفتاز ایمان عمیق و زیاد او ، زهد و وارستگى سلمان

که هر کس ایمانى قوى داشته باشد از مدار جاذبه هاى دنیوى آزادتر است و چه 
  : فرموده است امام صادق ؟ تر از سلمان مؤمنکس 

مقداد در درجه هشتم و ابوذر در درجه نهـم و سـلمان   ، ده درجه دارد، ایمان
  )16(در درجه دهم ایمان است 

شخصـى از او  ، نداشت و هرگـز دل بـه خانـه سـازى نمـى داد     خانه ، سلمان
بـا اصـرار آن   . خواست تا برایش خانه اى بسازد ولى سلمان راضـى نمـى شـد   
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سر به سقف بخـورد و  ، شخص براى ساختن خانه اى کوچک که هنگام ایستادن
  )17(. اجازه داد، پا به دیوار برسد، هنگام خوابیدن

مقـدارى نـان و   ، او براى پذیرائى. او رفتند دو نفر از دوستان سلمان به خانه
اگر نبود دستور پیامبر که از تکلف و خـود را بـه   : نمک بر سفره گذاشت و گفت

براى شما غـذاى بهتـرى تهیـه مـى     ، زحمت افکندن براى مهمان نهى کرده است
  . کردم

. بهتر مى شـد ، اگر با این نمک قدرى سبزى هم بود: یکى از آن دو نفر گفت
  . آفتابه خود را گرو گذاشت و مقدارى سبزى خرید ،سلمان

خدا را حمد مى کـنم  : گفت، آن میهمان در مقام شکر خدا، پس از صرف غذا
اگر قانع بودى آفتابه من : سلمان گفت. قانع گردانیده است، که ما را به آنچه داده

  )18(! ... به گرو نمى رفت
تا  4حدود (از بیت المال  حتى حقوق اندك سالانه خود را هم، سلمان پارسا

براى خـود بـر   ، به فقرا و نیازمندان مى داد و بسیار اندك) هزار درهم در سال 6
یک درهم مى دهم و : مى گفت، در مورد یک درهمى که برمى داشت. مى داشت

از ایـن  . به سه درهم مى فروشـم ، با آن زنبیل درست کرده. برگ خرما مى خرم
همسر و خانواده ام خرج مى کنم و درهم دیگـر   یک درهم براى، دو درهم سود

  )19(... را در راه خدا صدقه مى دهم

  عبادت  
آنچه به عبـادت  . همچون زهد و تقوایش در حد اعلا بود، عبادت سلمان هم

چرا که عبـادت آگاهانـه و   . علم و آگاهى او بود، سلمان ارزش بیشترى مى داد
مراتـب ارزشـمندتر از عبـادت    بـه  ، پرستش از روى بصیرت و فهم عمیق دیـن 

  . است  سطحى و ظاهرى است و ارزش عبادت هر کس به اندازه شعور و فهمش 
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کـدامیک  : روزى پیامبر اسلام به یاران خود فرمود به روایت امام صادق 
  ؟ از شما تمام روزها را روزه مى دارد

  . یا رسول االله، من: سلمان گفت
  ؟ شما تمام شبها را به عبادت مى گذراند کدامیک از: پیامبر پرسید
  . یا رسول االله، من: سلمان گفت
  ؟ آیا کسى از شما هست که روزى یک ختم قرآن کند: پیامبر پرسید
  . یا رسول االله، من: سلمان گفت

یکى از حاضرین که از جواب هاى سلمان ناراحت شده بود و آنرا بـر خـود   
، بـراى رد سـخنان سـلمان   ، کـرد  ستائى و فخرفروشى سلمان عجمى حمل مـى 

اکثر روزها دیده ام که سلمان روزه نیست و بیشتر شب را هم مى خوابد و : گفت
  . بیشتر روز را هم به سکوت مى گذراند

پس چگونه همیشه روزه است و هر شب به نیانش خدا بیدار میماند و روزى 
  ! ؟یک ختم قرآن مى کند

اگـر مـى خـواهى    ؟ لقمـان چـه کـار    تو را با مثل، پیامبر فرمود ساکت باش
  . چگونگى اش را از خودش بپرس تا خبر دهد

سه روز روزه مى گیـرم و  ، در ماه: اظهار کرد، سلمان در توضیح ادعاى خود
هر کس عمـل نیکـى انجـام دهـد پـاداش ده برابـر دارد       : خداوند فرموده است

وز آخر شعبان ر، از طرف دیگر. چنان است که سى روز روزه گرفته ام، بنابراین
پـاداش  ، و هر که چنین کند، را روزه گرفته و آنرا به روزه رمضان متصل مى کنم

بـا طهـارت     هـر کـس   : از رسولخدا هم شنیدم که فرمـود ، روزه همیشه را دارد
و امـا خـتم   . چنان است که تمام شب را عبـادت کـرده باشـد   ، در ثواب، بخوابد
، مثـل تـو  : لب شـنیدم کـه بـه او فرمـود    از رسولخدا درباره على ابن ابیطا، قرآن
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یک سوم را دارد   هر که یکبار آنرا بخواند پاداش ، همچون سوره قل هواالله است
و هر که دو بار بخواند مثل آن است که دو ثلث قرآن را خوانده و هر که سه بار 

هر کس هم تـو را بـا زبـان    ! یا على. گویا که یک ختم قرآن کرده است، بخواند
دو ، هر که با دل و زبان دوستت بدارد، رد یک سوم ایمانش کامل شدهدوست بدا

و هر که با دل و زبانش دوست بدارد و با دست هم یـارى تـو کنـد تمـام     ، ثلث
  )20(... ایمان را بدست آورده است

  کرامات  
کارهاى شگفت و اعمال خارق العاده و آگاهیهاى خاصـى کـه در بعضـى از    

، شود و نشانه پیوند معنوى یک انسان با خداسـت بندگان خالص خدا یافت مى 
از ، بخاطر ایمان فراوان و تقوا و قرب و عبادتش، سلمان. کرامت نامیده مى شود

یـا بـه   ، کراماتى که در مورد سلمان نقـل شـده اسـت   . کرامت هم برخوردار بود
یـا دعاهـائى کـه بـه     ، صورت پیشگوئى از حوادث آینده و مقدرات افراد اسـت 

کـه همـه نشـانه تعـالى روح     ، مى رسیده یا بروز کارهائى اعجازگونـه استجابت 
سلمان است و اعطاى این کرامت ها در سایه قابلیت و استعداد خاصى است کـه  

  داشته و به برکت همنشینى و استفاده هائى است
به چند نمونه از اینگونه فوق العادگى هـا  . برده است که از پیامبر و على 

  : کنیدتوجه 
یکـى از  . جمعى هم همـراهش بودنـد  ، هنگامى که سلمان به مدائن مى رفت

نـام ایـن   : سـلمان پرسـید  ، کـربلا کـه رسـیدیم   (به سرزمین : همراهان مى گوید
اینجـا  . محل کشته شدن برادران مـن ! آرى: گفت. کربلا: گفتیم؟ سرزمین چیست

در ، ران آنهاسـت جاى خیمه ها و باراندازهاى آنان و اینجا محـل خوابیـدن شـت   
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بهترین پیشینیان در اینجـا کشـته شـده انـد و     ، اینجا خون هابیشان را مى ریزند
  . بهترین آیندگان نیز در اینجا کشته مى شوند

  ؟ اینجا را چه مى نامند: پرسید، چون به نزدیکى کوفه رسیدند
اینجاست که بدترین امت هاى گذشته خروج ! آرى: فرمود. حروراء: گفته شد

اشاره به خـوارج  (اند و بدترین افراد این امت هم از اینجا خروج مى کنند  کرده
اینجـا  : چون به کوفه رسـید پرسـید  ) شورش کردند نهروان که بر ضد على 

کوفـه و نجـف دو    )21(. اینجا نشانه اسلام اسـت : فرمود. آرى: گفتند؟ کوفه است
  . مرکز اسلامى بوده است

  : نمونه دیگر
مـى  ) ملحـق شـد   که در راه کربلا به کاروان امام حسـین  (ن قین زهیر ب

از مکه بـه طـرف کوفـه مـى      همزمان با بیرون آمدن امام حسین ، ما: گوید
هـر وقـت   . در یک منزلگاه توقف کنیم، آمدیم و نمى خواستیم که با کاروان امام

ما به راه ادامه ، او منزل مى کردامام حرکت مى کرد ما مى ایستادیم و هر جا که 
در یکى از منزلگاهها بین حجاز و عراق مشغول صرف غذا بودیم کـه  . مى دادیم

امام تـو را  : وارد شد و سلام کرد و رو به زهیر گفت، ناگهان فرستاده امام حسین
  . طلبیده است

در مقابـل  ، اى زهیـر ، سبحان االله: زنش به وى گفت. اندکى تاءمل کرد، زهیر
  ؟ درنگ مى کنى، دعوت فرزند پیامبر

در : زهیر برخاست و رفت و پس از مدتى شـاد و خنـدان برگشـت و گفـت    
  ! ... قرار گرفتم صف یاران حسین 

  : گفت، در توضیح این موضع گیرى جدید -
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سلمان که با . غنائم بسیارى بدستمان رسید، به جنگ با رومیان که رفته بودیم
  ؟ آیا از این غنیمت ها خشنودى :من بود پرسید
پس چقدر خوشحال خواهى شد آنگاه که سـید جوانـان   : گفت؟ گفتم چطور

نبـرد در  ؟ را درك کنى و در رکابش جهاد کنـى   -امام حسین  -آل محمد 
  ! سعادت دنیا و آخرت است، رکاب او
 ن زهیر از اطرافیان و خانواده اش جدا شد و بسـوى امـام حسـی   ، آنگاه

  )22(. براى جنگ در رکابش شتافت
آینده را مى دید که این پیشـگوئى را کـرد   ، با بصیرت و آگاهى خود، سلمان

، آنهـم در رکـاب سـالار شـهیدان    ، که سعادت جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام
در صف شـهداى والامقـام   ، نصیب زهیر خواهد شد و زهیر حسین بن على 

  .  قرار خواهد گرفتکربلا
  : نمونه اى هم از دعاى مستجاب سلمان

روزى سلمان بر جماعتى از یهود مى گذشت کـه او را گرفتنـد و بـا شـلاق     
از خدایت : در مقابل اصرار آنان که مى گفتند. بجانش افتادند و بسیار او را زدند

: خواسـت کـه  فقط از خداوند این را مـى  ، بخواه تا تو را از دست ما نجات دهد
  . بر بلا صابرم گردان، خدایا

: سلمان دعا نکـرد و گفـت  . پس دعا کن که خدا بر ما عذاب نازل کند: گفتند
گفتند پس دعا کـن عـذاب   . شاید در میان شما کسى باشد که بعدا مسلمان شود

  . بر کسانى نازل شود که قابل هدایت نیستند
ایشـان افعـى شـد و آنـان را     تازیانـه ه . سلمان از خداوند عذابشان را طلبید

اى : فرمـود ، پیامبر با جمعى در مجلسى نشسته بـود ، همزمان با این ماجرا. بلعید
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برادرتان سلمان را بر بیست نفر از یهودیـان  ، خداوند در همین ساعت! مسلمانان
 ... برخیزید تا به دیدارش برویم، پیروز کرد

، خدا را سپاس: بر فرمودپیام، پس از دیدار سلمان و ماجراى هلاکت دشمنان
که در میان امت من کسى را قـرار داده اسـت کـه در صـبر و در دعـا همچـون       

تو از برادران دینى خاص مـا  : آنگاه خطاب به سلمان فرمود. حضرت نوح است
فضـیلت تـو در ملکـوت آسـمانها و نـزد      ، تو محبوب فرشتگان مقربـى ، هستى

تـو از  . روز روشن و صاف اسـت در ، روشن تر از خورشید، عرشیان و کروبیان
با تعبیر الذین یؤ منون بالغیب سـتایش  ، صاحب فضیلت هائى هستى که در قرآن

  )23(. شده اند

  سلمان منا اهل البیت 
. خشـمگین مـى شـود   ، سلمان را دوست دارد و با خشمناك شدنش، خداوند

)24( .  
. سـلمان محمـدى اسـت   ، سـلمان دیـن اسـت   ، سلمان اسـلام اسـت  ، سلمان

  . اختصاص به قوم خاص و قبیله خاصى ندارد
چون ، انصار مى گفتند سلمان از ماست، هنگام کندن خندق در جنگ احزاب

چـون اهـل   ، از ماست: و مهاجرین مى گفتند، جزو مهاجرین از مکه نبوده است
  : آنان را صدا زد و فرمود، پیامبر با شنیدن این گفتگو. مدینه نبوده است

  )25(. یت استاز ما اهلب، سلمان
سلمان بیش از اینکه به نژاد عرب یا عجم وابسـته باشـد بـه اسـلام منتسـب      

  . از این رو به سلمان محمدى معروف گشته است. است
  )26(. سلمان از کسانى است که پیامبر با او قرارداد بهشت بسته است
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پیوند مکتبى سلمان با اسلام و پیامبر در حد قوى و اسـتوار اسـت کـه او را    
نزدیک تر و خودى تر ساخته اسـت و  ، از بسیارى کسان دیگر، نسبت به اهلبیت

  . از سوى رسولخدا است، مایه آنهمه ارج گذارى و تکریم سلمان، همین
بـراى سـلمان و   ، بـه درخواسـت سـلمان   ، در عهدنامه اى که پیـامبر اسـلام  

سول خـدا  ر، در این نامه. راز این احترام و تجلیل مشهود است، خاندانش نوشته
، ضمن بیان نکاتى پیرامون شریعت توحیدى اسلام و گوشه اى از جهانبینى الهـى 

  : مرقوم فرموده است
جان و مال آنان در هر ، این نامه اى است که براى خاندان سلمان نوشته شده

  . محفوظ است، نقطه اى که باشند در پناه خدا و رسول
. جانبـدارى و حمایـت کنیـد    از آنـان . کسى بر آنها ستم نکند و سخت نگیرد

تراشیدن موى جلوى سر و جزیه و خمس و مالیات یک دهم و هر گونه مالیات 
اگر یارى خواستند یارى ، اگر از شما چیزى خواستند بدهید. را از آنان برداشتیم
اگر در حق آنان بدى شد از ، از آنان درگذرید، اگر بدى کردند، و پناهشان دهید

  . جامه به آنان بدهید 200بیت المال مسلمین سالیانه  آنان دفاع کنید و از
ین مـؤمن سلمان به این جهت شایسته این اکرام از جانب ماست که بـر بیشـتر   

بیش از شـوق سـلمان بـه بهشـت     ، برترى دارد و اشتیاق بهشت به قدوم سلمان
. سلمان از خاندان ماسـت . او مورد اطمینان من و خیرخواه مسلمین است. است
تا وقتى که مسلمانند از نیکى و مراقبتشان . ا این فرمان نباید مخالفت کندکسى ب

احترام سـلمان  . لعنت خدا بر کسى که با این عهدنامه مخالفت کند. کوتاهى نکنید
و مـن در قیامـت دشـمن کسـى هسـتم کـه       . احترام من است و آزار او آزار من

  )27(. والسلام. سلمان را آزرده باشد و جهنم جایگاه اوست
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سلمان کسى است که : حضرت پاسخ داد. درباره سلمان پرسیدند از على 
از سرشت وطینت و روح ما آفریده شـده و خداونـد او را بـه آغـاز و انجـام و      

  . مخصوص ساخته است، آشکار و نهان علوم
من و سـلمان در حضـور پیـامبر    : آنگاه حضرت این واقعه را نقل مى کند که

. ى بادیه نشین وارد شد و سـلمان را کنـار زد و در جـاى او نشسـت    بودیم مرد
  : به آن مرد گفت، بشدت رنجید، پیامبر که از این برخورد

آیا کسى را کنار مى زنى که خداونـد در آسـمان و پیـامبر خـدا در     ! اى مرد
کسى که جبرئیل از سوى خداوند ماءمورم مى کرده کـه  ؟ زمین دوستش مى دارد

. هر کس به او جفا و آزار کند مرا آزرده است، لمان از من استس. سلامش دهم
مرا نزدیک ساخته ، هر که او را نزدیک سازد، هر که او را دور کند مرا دور کرده

همانا پروردگار ماءمورم ساخته که به ، درباره سلمان خطانکن! اى اعرابى. است
و تعبیر خواب و نسـب  ) پیشگوئى از آینده و مقدرات مردم(او علم بلایا و منایا 

فکر نمى کردم که سلمان بدین پایـه  ، یا رسول االله: آن مرد گفت. شناسى بیاموزم
  ؟ مگر نه اینکه یک مجوسى بود و مسلمان شد. باشد که فرمودى
؟ من از سوى خدا سخن مى گویم و تو با من گفتگو مى کنى: حضرت فرمود

بـود ولـى ایمـان بـاطنى     گرچه ظاهرش داراى یک شرك ، سلمان مجوسى نبود
  . داشت

حضرت با تلاوت آیـاتى کـه مضـمونش تسـلیم و پـذیرش در برابـر       ، آنگاه
ــود، رســولخدا اســت ــى: فرم ــتم! اى اعراب ــاب و از ، آنچــه را گف ــر و دری بگی

  . سپاسگزاران باش و انکار مکن که از معذبین گردى
  )28(. تا از ایمنان باشى، سخن پیامبر را بپذیر
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پیـامبر بـراى سـلمان    ، همین بس که شـبها ، سلمان نزد پیامبردر اهمیت مقام 
پروردگارم مرا خبر داده که چهـار نفـر   : پیامبر فرمود )29(. درس خصوصى داشت

یـا  : گفتنـد . از اصحابم را دوست دارد و مرا هم به محبت آنان فرمان داده اسـت 
  : آنان باشیمهر کدام از ما دوست داریم که از ؟ رسول االله آنها چه کسانى هستند

  . از آنهاست على : فرمود
: آگـاه باشـید کـه   : فرمود، پس از سکوت، دوباره و سه باره. سکوت کرد... و

  )30(. ابوذر و سلمان و مقداد هستند؛ و بقیه. على از آنان است
قلب آگاه سلمان و استعداد اندیشه و افزونى ایمانش سبب شده بود که فضائل 

. د اختصاص دهد و مورد توجه رسـولخدا و امیرالمـومنین باشـد   بسیارى را بخو
گویاى آمـادگى  ، خطاب به سلمان نوشته است نامه حکمت آمیزى که على 

پـس از  ، حضـرت ، در ایـن نامـه  . خاص سلمان براى درك معارف دیـن اسـت  
  : فرموده است، ستایش خدا و درود بر پیامبر
از فریبائیهـاى دنیـا   . سـم آن کشـنده اسـت   کـه  ، دنیا همچون مارى است نرم

کـه آنـرا   ، غم دنیا را رها کن. که دوستى اش با تو بسیار اندك است، اجتناب کن
  . وداع خواهى کرد و اوضاع آن دگرگون خواهد شد

زیـرا  ، از آن بیشتر وحشـت کـن  ، هر وقت که به دنیا بیشتر علاقه پیدا کردى
اطمینان پیدا مى کند به گرفتاریهاى بیشتر  به همان اندازه که به شادى، شیفته دنیا

نزدیک تـر مـى   ، به ترس، کشانده مى شود و هر چه به دنیا بیشتر انس مى گیرد
  )31(. والسلام. شود

  )خطاب به ابوذر(: در جاى دیگر فرموده است
اگر سلمان آنچه را میداند با تو بگوید به کشنده او رحمت خـواهى  ! اى ابوذر

  . باب االله در روى زمین است، سلمان !اى ابوذر! فرستاد
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کسى است که او را بشناسد و هر که او را انکار کنـد و نشناسـد کـافر     مؤمن
  )32(. سلمان از ما خاندان است. است

سلمان به لقمـان حکـیم تشـبیه شـده اسـت کـه       ، همچنین در زبان على 
، ل لقمان حکیم اسـت سلمان از ما اهل بیت است و شما همچون سلمان را که مث

  )33(؟ کجا مى یابید
گرچه در مدائن به سر مى بـرد ولـى در دل مسـلمانان مدینـه جـاى      ، سلمان

تا آنجـا کـه هنگـام    . بود ین مؤمنداشت و مورد توجه و عنایت خاص امیرال
به مدائن ، خود را براى تدفین سلمان، به اعجاز حضرت امیر ، وفات سلمان

  . ساندر
  : جابر بن عبداالله انصارى نقل مى کند

اى : آنگـاه رو بـه مـا کـرد و فرمـود     ، ین نماز صبح را با ما خواندمؤمنامیر ال
افـزون  ، در سوگ درگذشت برادرتـان سـلمان  ، پاداش شما از جانب خدا! مردم
  ! ... باد

برگرفت و آنگاه عمامه و لباس هاى پیامبر را پوشید و تازیانه و شمشیر او را 
بر شتر پیامبر سوار شد و در معیت و همراهى قنبر بطرف مدائن حرکـت کـرد و   

  )34(جلو خانه سلمان پیاده شدند ، پس از چند لحظه اى در مدائن
سلمان جزو خانواده رسـالت و از پروردگـان خانـه وحـى     ، همچنانکه گفتیم

ضـرت  از حضور پیامبر و علـى و حتـى ح  ، محسوب مى شد و در تمام لحظات
  . بهره هاى معنوى مى برد زهرا 

دعاى نـور  ، آموخته بود از جمله فیض هائى که سلمان از حضرت زهرا 
دعاى نور را که حضرت فاطمه از پدرش رسولخدا فـرا گرفتـه بـود و هـر     . بود

  . به سلمان هم آموخت. صبح و شام مى خواند
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زار نفر از اهل مکه و بخدا قسم من این دعا را به بیش از ه: سلمان مى گوید
  . یاد دادم و همه آنها شفا یافتند، مدینه که مبتلا به تب بودند

  : مناسب است که دعاى نور را با ترجمه اش در اینجا بیاوریم
  دعاى نور

بسم االله نـور علـى   ، بسم االله نور النور، بسم االله النور. بسم االله الرحمن الرحیم
الحمـدالله  ، بسم االله الذى خلق النور من النـور ، ربسم االله الذى هو مدبر الامو، نور

الذى خلق النور من النور و انزل النور الى الطور فى کتاب مسطور فى رق منشور 
  . بقدر مقدور على نبى محبور

. الحمدالله الذى هو بالعز مذکور و بالفخر مشهور و على السراء والضراء مشکور
  ین و صلى االله على سیدنا محمد و آله الطاهر

  . )208مفاتیح الجنان ص (
  : ترجمه

  . بنام خداوند بخشنده مهربان
  . بنام خداوند نور

  . خداوندى که تدبیر کننده کارهاست، نور بالاى نور، بنام خداوند نور نور
ستایش خدائى را که نور را از نور آفریـد  . بنام خدائى که نور را از نور آفرید
ته شده و صحیفه اى گشـوده و بـه انـدازه اى    و نور را به کوه طور در کتابى نوش

  . بر پیامبر دانشمند خویش فرو فرستاد، معین
خدائى را که به عزت یاد مى شود و به فخر مشهور است و در خوشـى  ، حمد

  . سپاسگزارى مى شود، و گرفتارى
  . درود خدا بر سرورمان محمد و خاندان پاکش باد
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  نقش سلمان در جنگ ها 
حتـى در میـدان هـاى جنـگ هـم بـه شـکلهاى        ، سلمان فوق العادگى هاى

اصـل حضـور سـلمان در    . گوناگون بروز مى کرد و الهام بخش و چاره ساز بود
تقویت روحى براى رزمندگان اسلام و الهام دهنده شور و حرکـت  ، میدان جنگ
با سخنان حکمت آمیز و دعوت حکیمانـه  ، علاوه بر اینکه سلمان. براى آنان بود

طرح هاى نظامى و شیوه هـاى  . دشمنان را هم به راه حق مى آوردگاهى ، خود
  . خاص و ابتکارات او در صحنه نبرد هم جاى خود دارد که بعدا خواهیم گفت

در ، سبب تسلیم دشمن بدون درگیرى شد، یکى از مواردى که سخنان سلمان
ائن و دو شهر از شهرهاى هفتگانه مـد ، در سایه همین شیوه رفتار. فتح مدائن بود

همچنین با دعـوت و  . تسلیم شد، با دعوت سلمان، چند مورد دیگر بدون جنگ
حدود چهار هزار نفر از سپاهیان ایران که تحت فرماندهى رستم ، تبلیغات سلمان
جزء جنـد  ، این عده. از سپاه او جدا شده و به مسلمانان پیوستند، فرخ زاد بودند

  )35(. ودندشهنشاه و به اصطلاح امروزى نیروى ویژه ب
  : دعوت سلمان براى اسلام آوردن دشمنان در فتح مدائن بدین صورت بود

همانا اصل و نصب من از شما ایرانیان مى باشد و من خیر خواه شـما هسـتم   
  : و صلاح شما هم در آنهاست، در سه چیز

برادر ما هسـتید و در امـوال مـا شـریک بـوده و بـر       ، اگر اسلام بیاورید -1
  . تکلیفى که بر ماستشماست همان 

جزیـه مـالى اسـت کـه غیـر      (تسلیم شوید و به مسـلمین جزیـه بدهیـد     -2
  . )مسلمانان تحت حکومت اسلامى مى پردازند

خائنین را دوسـت  ، همانا خدا. با شما مى جنگیم، در غیر این دو صورت -3
  . ندارد
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سلام سلمان در عین حال که دشمنان را به اسلام دعوت مى کرد از سربازان ا
در ایـوان مـدائن بـراى    ، چنانچه بعد از فتح مدائن. و جبهه داخل نیز غافل نبود

آنان تفسیر سوره یوسف مى گفت تا بـه آنـان درس امانـت دارى و صـداقت و     
رغبـت انگیـز و   ، چراکه از طرفى وضع ثروت ممالک فتح شـده . پاکدامنى بدهد

فقـر و تهیدسـتى در   خـود عـرب هـا بـا آن سـابقه      ، اشتهاخیز بوده و از طرفى
  )36(. ممکن بود آنها را به خیانت بکشاند، عربستان

بالا بـردن سـطح معنویـات و روحیـه خـداجوئى      ، نقش معنوى دیگر سلمان
  . سربازان در میدان و تعلیم دعا و برنامه هاى عبادى براى سپاه قرآن بود
، ر جبههتشویق و ترغیب سلمان به اهمیت نماز و تکالیف الهى و راز و نیاز د

نقش زیادى در ایجاد زمینه بـراى  ، که الهام گرفته از آموزشهاى پیامبر اسلام بود
چرا که نصرت هاى الهى همیشه به فراخور استعداد . امدادهاى غیبى خداوند بود

  . و لیاقت هاى فداکارانى است که براى دفاع از اسلام آماده شده اند

  شجاعت سلمان در جنگ  
در صـحنه  ، عنویات سطح بالا و دانش و عبادت و عرفـان اضافه بر م، سلمان

  . کارزار هم شجاعانه وارد عمل مى شد و روحیه مى داد
، در یکى از جنگ ها که لشکریان اسلام مى بایست از رود دجله عبور کننـد 

شـناکنان  ، ابتدا یک گروه شصت نفرى با اسب به آب زدنـد و بـا نصـرت الهـى    
: ن که در کنار فرمانـده لشـکر بـود بـه او گفـت     سلما. گذشت، اسبهاشان از رود

از ایـن رو آب و دریـا   . آلـوده نیسـتند  ، تازه مسلمان شده اند و بـه گنـاه  ، مردم
سوگند به خدائى کـه جـان سـلمان در    . چنانچه خشکى. برایشان رام شده است

  . همه از این رود دسته دسته خواهند گذشت، دست اوست
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و بـا  . د که با اسب از رودخانـه گذشـتند  پیشاپیش گروههائى بو، خود سلمان
  . دلگرمى و امید و اطمینان قلب مى بخشید، سخنان خود به سربازان اسلام

  ابتکارات نظامى سلمان 
از شیوه هاى ابتکارى او در جنگ طـائف  ، فکر خلاق سلمان در امور نظامى

  . به خوبى روشن مى گردد، و جنگ خندق
در محاصره نیروهاى اسلام قرار گرفته  قلعه هاى دشمنان که، در جنگ طائف

، سرانجام با پیشنهاد سـلمان ، طول کشیده بود، بدون رسیدن به نتیجه، و محاصره
بـا   )37(منجنیقى ساخته شد که استفاده از آن بـه پیـروزى مسـلمین کمـک کـرد      

و مثل توپ و خمپاره امروزى بوده و بـه  ، که در بیرون قلعه پرتاب کنند، منجنیق
  . منحنى حرکت مى کرده استشکل 

نیز که مسلمانان در مقابـل خطـر هجـوم مشـرکین     ) احزاب(در جنگ خندق 
سازمان یافته به درون مدینه قرار گرفته بودنـد نظـر سـلمان کارسـاز شـد و در      

در نهایـت  ، نظرخواهى پیامبر از مسلمانان در شیوه دفاعى مورد استفاده از شـهر 
  . به راءى سلمان عمل شد

  : مى نویسند مورخین
از ، که بسیار مورد علاقه پیامبر بود، مرد بلند قامتى با موهاى پرپشت و انبوه

جا برخاست و از بالاى تپه بلندى نگاه دقیق و کنجکاوانـه اى بـه شـهر مدینـه     
انداخت و مشاهده کرد که مدینه در میان حصارى از کوههاى بلند واقـع شـده و   

فقط در میان آنها گذرگاه وسیع و ، ده استشهر را احاطه کر، صخره هاى اطراف
به آسانى مى تواند از آنجا به حـریم مدینـه   ، هموارى وجود دارد که سپاه دشمن

بسیارى از ابزار و نقشه هاى جنگى را دیده بود و از ، سلمان در ایران. حمله کند
در پیشنهاد تازه اى که به خدمت پیامبر عرضه داشت ، بنابراین. آنها اطلاع داشت
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با چنین تاکتیکى آشـنا  ، تا آنروز، سابقه نداشت و مردم عرب، جنگ هاى عرب
حفر خندق در آن منطقه باز و بلامـانع بـود تـا اطـراف     ، پیشنهاد سلمان. نبودند

معلـوم نبـود کـه    . اجـرا نمـى شـد   ، اگر آن طرح و پیشـنهاد . مدینه را حفظ کند
  )38(. وضعیت و سرنوشت مسلمین چه مى شد

سلمان بر کارها نظارت داشت و در قسمتى از خندق کـه  ، خندقهنگام حفر 
کم عرض تر حفر شده بود گفت تا عرض آنجا را بیشـتر کننـد کـه اسـب هـاى      

  )39(. قریش نتوانند از آنجا عبور کنند

  سلمان و حکومت مدائن 
یکى از شهرهاى سرسبز و خرم و افسانه اى و پایتخت ساسـانیان در  ، مدائن

  . ست مسلمانان فتح شدایران بود که بد
پس از حذیفه بن یمان  -سلمان را  با مشورت حضرت على ، خلیفه دوم

همزبانى سلمان با مـردم مـدائن   ، شاید دلیل این انتخاب. حاکم مدائن قرار داد -
بهتر مى ، با یک حاکم ایرانى الاصل و همزبان، بود که مردم پارسى زبان آن شهر

  . توانستند کار کنند
، وقتى خبر یافتند که سـلمان . تا اندازه اى آشنا بود، براى ایرانیان، نام سلمان

براى اسـتقبال از  ، به حکمرانى مدائن منصوب شده و قرار است به آن دیار بیاید
  . در بیرون شهر تجمع کردند، والى جدید
مـى پنداشـتند   ، بر اساس ذهنیت خود نسبت به حکمرانان و زمامداران، مردم

با همراهیانى بسیار و جلال وشکوه و کبکبه و دم و ، على القاعده والى جدیدکه 
، دستگاهى خواهد آمد و بر مرکبى آراسته خواهد نشست و با تشریفاتى خـاص 

  . به مقر حکومت خود وارد خواهد شد
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دوختـه  ، بعنوان حاکم جدیـد شـهر  ، در انتظار رسیدن سلمان، چشم ها به افق
وقتى نزدیک شد دیدند پیرمردى اسـت  . از دور مى آید سوارى: دیدند. شده بود

، سوار بر الاغى شده و سفره اى نان و کـوزه اى آب بـه همـراه   ، با محاسن سفید
  . بطرف آنان مى آید

  . از او سراغ سلمان را گرفتند
  . من هستم، سلمان -

که چگونه ایـن پیرمـرد از   ، تعجب آور و باور نکردنى بود، براى اهالى مدائن
شهرى با عظمت همچون مدائن را با آن سابقه حکومت هاى قدرتمند ، کار افتاده

  ! ؟اداره خواهد کرد، و دستگاههاى عریض و طویل
مى تواننـد  ، لابد فاسدان هم فکر مى کردند در سایه حکومت ناتوانى چون او

  . به چپاول و سوء استفاده هاى خود بپردازند
بلکه یکسره بـه  ، نه به کاخ سلطنتى رفتنه بر اسب ویژه سوار شد و ، سلمان

طرف خانه کوچکى در کنار مسجد رفت و آنجا را اقامتگاه خویش ساخت و به 
  . اداره امور پرداخت

بیت المال را صـرف مـردم مـى کـرد و حتـى      ، سلمان در ایام حکومت خود
  . حقوق شخصى خویش را نیز به نفع جامعه و نیازمندان خرج مى کرد

بـر محبوبیـت او مـى افـزود و اینگونـه      ، وش مردمى سلمانزندگى ساده و ر
بـه سـود   ، طبیعتا انتقادى غیر مستقیم از شیوه کسانى بود که در حکومـت ، رفتار

بـه وضـع   ، شخصى مى اندیشیدند و در سایه امکانات بدست آمده از بیت المـال 
  . و زندگى جدا از مردم براى خود فراهم مى کردند، خود سر و سامان بخشیده
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 -که همان روش سادگى و مردمى بـود   -خلیفه دوم از برخى اعمال سلمان 
و به او نامه نوشت علاوه به سلمان ماءموریـت داد کـه نسـبت بـه     . ناراحت شد

  . یکى از اصحاب پیامبر تحقیق و بررسى کند، وضع زندگى حذیفه بن یمان
ایـن  نامـه اى بـه   ، در پاسخ خواسته هاى خلیفه و اعتـراض هـایش  ، سلمان

  : که گویاى بسیارى از حقایق است، مضمون نوشت
  . بنام خدا
  . به عمر بن خطاب، آزاد شده پیامبر، از سلمان

  . به من رسید، نامه سرزنش کننده و ملامت بار تو
نوشته بودى که مرا امیر مردم مدائن کرده اى و دستور داده اى که در تحقیـق  

در . یـک و بـدش را گـزارش دهـم    از کارها و رفتار حذیفه باشـم و کارهـاى ن  
آنجا که از تجسس و غیبت نهى مـى کنـد و بـه    ، حالیکه خداوند در کتاب خود

. مرا از این کار نهى کـرده اسـت   )40(اجتناب از بسیارى از گمانها دستور مى دهد 
  ! با اطاعت از دستور تو خدا را نافرمانى نمى کنم، بنابراین در کار حذیفه

ایـن  ، ایـراد گرفتـه بـودى   ، بافى و نان جو خوردن مـن و اما اینکه از حصیر 
نـان جـو   ، سوگند بـه خـدا  . بخاطر آن ملامت شود، مؤمنچیزى نیست که یک 

، خوردن و حصیر بافتن و از مردم بى نیاز بودن و چشم به سفره دیگران ندوختن
من پیامبر را دیـدم کـه وقتـى     )41(نزد خداوند محبوب تر و به تقوا نزدیکتر است 

  . مى خورد و ناراحت هم نبود، ن جوین مى یافتنا
) آخرت(من براى روز نیاز و تهیدستى ام ، اما اینکه از عطاى من نوشته بودى

  . آنرا از پیش مى فرستم
از نظر من ، آنچه را که دندانم بتواند نرم کند تا از گلو فرو رود، به خدا سوگند

  . رد جویکسان است که نان گندم و مغز گوسفند باشد یا آ
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با رفتارم حکومت را ضعیف و خوار کرده و خود را زبـون  : اما اینکه گفته اى
ساخته ام تا آنجا که اهل مدائن از فرمانروائى من بى خبرند و مرا همچـون پلـى   

یا باربرى براى کشیدن بارهاشان قرار داده اند و این موجب سسـتى  ، براى عبور
، خـوارى در مسـیر طاعـت خـدا    : پس بدان کـه ، و خوارى حکومت الهى است

میدانى که پیامبر هم با مردم نزدیـک  . محبوب تر از عزت در نافرمانى خدا است
بود و با آنان انس و الفت داشت و در عین حال که پیامبر و زمامدار بود مردم با 

مگر نه اینکه پیامبر غذاى ساده مى خورد و لباس خشن . او بسیار نزدیک بودند
  ؟ طبقات مردم نزد او از مساوات دینى برخوردار بودندمى پوشید و همه 

هـر کـس سرپرسـت هفـت نفـر از      : مگر پیامبر نفرموده اسـت کـه  ! اى عمر
بـا ایـن   ، کاش من. مسلمانان شود و عدالت نکند با خشم خدا روبرو خواهد شد

مـن کـه از   . از حکومت مدائن بسلامت بگـذرم ، خوارى و ضعفى که تو گفته اى
هر ترسانم حال آنکس که پس از پیامبر بر تمام امت حکومت حکومت بر یک ش

خانـه آخـرت از آن کسـانى    : خداوند فرموده است! ؟مى کند چگونه خواهد بود
. قصد سرکشى و فساد ندارند و عاقبت براى متقیان است، است که در روى زمین

بدان که حکومت من براى اقامه حدود خدا در میان مـردم اسـت و ایـن بـه      )42(
و مـن بـر اسـاس شـیوه و     ) علـى  : منظور(راهنمائى یک دانا و راهنماست 

  )43(... روش او عمل مى کنم
نشان دادن روحیـات خـاص و شـیوه مردمـى     ، هدف از نقل این نامه مفصل

او را از مسیر تواضـع و  ، سلمان در ایام حاکمیت است که هرگز قدرت و ریاست
، در ایـامى کـه امیـر بـود    ، ور نیاورد و سلمانغر، حق گرائى دور نکرد و قدرت
  . فراموش نکرد که عبد است

  . عبد خدا، منتهى
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، هرگز از موقعیت امیرى، چون خدا را در نظر داشت، در حکومت هم، سلمان
  . ذخیره اى نیندوخت، براى دنیاى خویش
خانـه هـاى   ، سـیل ، یک بار که بر اثـر طغیـان رود دجلـه   : نقل شده است که

همین که آب به نزدیکى ، له را فرا گرفته و بسیارى را ویران کرده بوداطراف دج
سلمان پوستین و شمشیر و قلم خود را برداشت و روى تپـه  ، خانه سلمان رسید
این درس بزرگ اخلاقى و سازنده را به مـردم داد  ، با این عمل. اى جاى گرفت
  ، که روز حساب و مؤ اخذه و گرفتارى است، که در قیامت هم
  ! ... رستگارند، سبکباران
مسـجد را خانـه تعلـیم و تربیـت و تزکیـه و      ، با الهام از شیوه پیامبر، سلمان
بـراى  ، و پایگاه فعالیت هاى اجتماعى سـاخته بـود و خـود در مسـجد    ، هدایت
مردم با درسـهاى عفـت و   ، تا در سایه آن، سوره یوسف را تفسیر مى کرد، مردم

  . صداقت و حکومت آشنا شوند
: فرمـود . بار مردم از او خواستند که برایشان درس قرائت قرآن بگـذارد  یک

مردم رفتند شخص عرب زبـانى  . بروید یک عرب را پیدا کنید، من فارس هستم
  . را یافتند که به آنان قرائت مى آموخت

  )44(. خطاهاى او را اصلاح مى کرد، سلمان هم به عنوان ناظر
هرگز ، زندگیش چنان ساده بود که غریبه هاو ، چنان متواضعانه، رفتار سلمان

  . نمى شناختند که او حاکم شهر است
  . سیره اى همسان على ، روشى همچون پیامبر

  : یکى از نمونه هاى این گونه رفتار است، این ماجرا
مردى را دید که از شام مى آید و بار خرما و انجیـر  ، در راه مى رفت، سلمان

بـا  ، خسته شـده بـود  ، که از بدوش کشیدن بار سنگین، مرد شامى. به دوش دارد
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بخیال اینکه او بـاربرى نیازمنـد   ، که ظاهرى ساده و فقیرانه داشت، دیدن سلمان
  . کمک کند و اجرتى بگیرد، او را صدا کرد تا در رساندن بار به مقصد، است

در  مـردم . سلمان بار را به دوش گرفـت و همـراه مـرد شـامى بـه راه افتـاد      
برخورد با سلمان سلام مى کردند و از او به عنوان امیر یاد مى کردند و عـده اى  

کـه  ، مرد غریـب شـامى  . به سرعت به طرف سلمان آمدند تا بار را از او بگیرند
با وحشت و ، امیر مدائن سلمان فارسى است، تازه فهمیده بود این عابر و رهگذر

ولـى  . پیش آمد، گرفتن بار از امیر با هراس و عذرخواهى فراوان براى، خجالت
  )45(! ... باید بار را تا مقصد برسانم: قبول نکرد و گفت، سلمان

  بزرگـى کـم نگردانـد   ، نظر کردن به درویشـان 

  نظرها داشت با موران، سلیمان با همه حشمت     

   
، سلمان خادم خـویش را در پـى کـارى فرسـتاد و در غیـاب او     ، روزى هم

دوست نـدارم  : گفت، وقتى علتش را از او پرسیدند. دکارهایش را خود انجام دا
  )46(. دو کار بر یک نفر تحمیل شود

همین برخوردها و اینگونه اخلاقیات سلمان بود که او را محبوب دلها ساخته 
  ! نه بر جمجمه ها، حکومت مى کرد، بود و سلمان بر قلوب

مردم بشدت ، یدکه به وفاتش انجام، در هنگام بیمارى سلمان هم، از همین رو
، ناراحت و افسرده بودند و دسته دسته به عیادتش مى رفتنـد و از صـمیم قلـب   

  . براى بهبودیش دعا مى کردند
از . دل به دلدار دیگرى داده بود و عشق برترى در قلبش بـود ، سلمان... ولى

ذره اى و ، برایش جاذبه نداشت و نتوانست از مسیر خدا، این رو دنیا و حکومت
  . ى جدایش کندلحظه ا

  : وقتى از سلمان پرسیدند
  ؟ چه چیز باعث نفرت تو از ریاست گردید

  : پاسخ داد
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  . شیرینى دوران شیرخوارگى و تلخى جدا گشتن از آن
پس نمى توان به امر ، فانى است و ناپایدار، در نهایت، یعنى وقتى ریاست هم
همانند طفلى کـه از شـیر   ، آنکه به ریاست دل مى بندد. گذرا و ناپایدار دل بست

  . براى از دست دادن ریاست هم احساس تلخى مى کند، جدایش مى کنند
  ... باید دل به چیزى بست که پایدار باشد

  وفات سلمان 
  پایان زندگى هر کس به مرگ اوست

  آغاز دفتـر اسـت   که مرگ وى مرد حقجز     

   
اه از جمله بعضى از خصوصـیات انسـان هـاى کامـل و اولیـاء مقـرب درگ ـ      

حتـى  ، اینست که گاهى از غیبت مطلع مى شوند و از نزدیک شدن اجل، خداوند
  . روز و ساعت مرگ خویش باخبر مى گردند

  . این مسلمان نمونه یکى از این چهره هاست، سلمان
کم . روز بروز بیمارى اش شدت مى یافت، وقتى سلمان در مدائن مریض شد

  . ى اش استکم اطمینان مى کرد که فرصت هاى آخر زندگ
، شنیده بود که هر گاه اجلش فرا رسـد  از مولایش و حبیبش رسول االله 

  . مردگان با او صحبت و گفتگو مى کنند
از این رو درخواست کرد که تابوتى فراهم کرده او را در آن قرار دهنـد و بـه   

  . قبرستان ببرند تا یقین کند که آیا مرگش فرا رسیده یا نه
رو به قبله و با اموات بـه سـخن   ، ان کردند که درخواست کرد و در تابوتچن

هم آغوش گشته و از ، سلام بر شما که با خاك: پرداخت و بر آنان سلام فرستاد
و لباستان زمـین شـده   ، سلام بر شما که خوراکتان مرگ... دنیا چشم پوشیده اید

من سلمان ، حبت کنیدشما را به خدا و رسول سوگند مى دهم که با من ص. است
  ... آزاد کرده رسول خدایم، فارسى
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، ضـمن نقـل مطلـب فـوق    ، مرحوم علامه مجلسى در بیـان حـالات سـلمان   
گفتگوى مفصل و طولانى اى را نقل مى کند که میان سلمان فارسـى و یکـى از   

بـه  ، ارواح مردگان آن قبرستان انجام گرفته است و آن صدائى کـه از یـک قبـر   
علـت  ، نحوه جان کندن خـود ، از علت بهشت رفتن، ن پرداختپاسخگوئى سلما

تى کـه  سـئوالا ، خصلت ها و کارهائى که در دنیا مى کرده، تفضل و رحمت خدا
عالم برزخ و بسیارى مطالـب  ، عوالم شب اول قبر، پس از قبض روح از او شده
  )47(... دیگر با سلمان گفتگو مى کرد

بود بر اینکه سـلمان رفتنـى اسـت و     نشانه اى، این گفتگوى سلمان با اموات
  . نزدیک است، اجل او فرا رسیده و لحظه دیدار

آمـاده  . اینک آماده هجرت بزرگ به سوى پروردگار اسـت . به خانه برگشت
  . است تا ودیعه و امانت جان را به خداى جان آفرین باز گرداند

جـان از  و در آستانه جدائى ، در آخرین لحظات. سلمان در بستر مرگ است
چرا گریـه  : آن شخص مى پرسد. سلمان مى گرید. کسى به عیادتش مى آید، تن

  ؟ از تو راضى بود، هنگام وفات، در صورتیکه پیامبر، مى کنى
بخدا سوگند گریه ام از ترس مرگ یا طمـع بـه دنیـا    : سلمان جواب مى دهد

شما از  باید نصیب هر یک از: نیست بلکه بخاطر توصیه پیامبر است که میفرمود
اینک من در حالى از دنیـا مـى روم کـه    . همچون رهتوشه یک مسافر باشد، دنیا

در حالیکه در کنارش فقـط آفتابـه اى بـود و    (پیرامون من هست ، اینهمه وسائل
  . )...!کاسه اى

  . آن مرد از سلمان مى خواهد که او را نصیحتى کند
و ، که مى گیـرى  در هر تصمیمى، در هر حکمى که مى کنى: سلمان مى گوید

  )48(... خدا را بیاور، هنگام دست دراز کردن براى هر تقسیمى
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  . بامداد است و چیزى نمانده که مرغ جانش از قفس تن پرواز کند
، آن امانت نهفته اى را که گفته بودم پنهـان کنـى  : همسرش را صدا مى زند که

  . بیاور
معطـر در آن قـرار    امانت بسته اى است که کیسه مشـکى . امانت را مى آورد

دارد و سلمان آنرا در روز فتح جلولاء بدست آورده اسـت و بـراى روز مـرگ    
  . خویش نگهداشته که خود را با آن خوشبو و معطر سازد

بهم مى زنـد و  ، کاسه اى آب مى طلبد و مشک را در آن مى ریزد و با دست
ى نزد مـن  مخلوقات: به همسرش مى دهد که به اطراف بسترش بپاشد و مى گوید

  . مى آیند که غذا نمى خورند ولى بوى خوش را دوست مى دارند
در را ببنـد و در  : آنگـاه مـى گویـد   . همسرش چنان مى کند که او مى گویـد 

  . زن به دستورش عمل مى کند. کنارى بشین
  : زاذان که در خدمت سلمان است مى گوید

  ؟ چه کسى شما را غسل مى دهد
  . غسل دادآنکس که پیامبر را : سلمان

  ؟ چگونه ممکن است شما را غسل دهد، او در مدینه است و شما در مدائن -
مـرا رسـول االله   . همینکه چانه ام را بستى صداى پاى او را مى شنوى: سلمان
  . آگاه کرده است، از این مطلب 

همینکه روح پاکش از این جهان رخت بربسـت و چانـه اش   : زاذان مى گوید
حضـرت  . با قنبر پیاده شـدند  ین مؤمندیدم امیرال، ا بستم و جلوى در آمدمر

  : پرسید
  ؟ سلمان وفات کرد

  . آرى -
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لبخندى بـر سـیماى امـام    ، سلمان. روپوش از روى سلمان برداشت، حضرت
  . زد

هنگامیکـه حضـور پیـامبر    ) کنیه سلمان(اى اباعبداالله ، خوشا به حالت -امام 
  ! ... او بگو که با من چه کردندرسیدى به 
بـا  ، بـر او نمـاز خوانـد   ، سلمان را آماده دفن نمود و پـس از کفـن  ، حضرت
، که یکـى جعفـر بـن ابیطالـب    ، و همراهش دو نفر دیگر هم بودند. تکبیرى بلند

و دیگرى حضرت خضر بود و با هر یک از این دو هفتاد صـف  ، برادر آنحضرت
  )49(. صفى هزاران ملائکه حضور داشتنداز فرشتگان بودند که در هر 

هدیـه بـزرگ   ، بـا سـلمان وداع مـى کـرد     در آخرین لحظه اى که على 
تقـدیم  ، که بسى پر مفهوم و زیبا است، را بصورت این دو بیت شعر زیر  خویش 

  : داشت و بر کفن سلمان نوشت
  وفدت على الکریم بغیر زاد

  من الحسنات و القلب السلیم 
  مل الزاد اقبح کل شى ءو ح

  اذا کان على الکریم 
  : یعنى

  . برخداى کریم وارد شدم، بدون رهتوشه اى از حسنات و قلب سلیم
زشـت تـرین   ، برداشـتن توشـه راه  ، بـر کـریم باشـد   ، هنگامى کـه ورود ... و

  . چیزهاست
اینگونه حیات پربار سلمان محمدى پایان مى پذیرد و بـه سـوى پروردگـار    

  . گردد باز مى، خویش
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  سخنانى از سلمان 
شـکایت  ، مردى به سلمان از بى توفیقى خود براى برخاستن جهت نماز شب

  )50(. در روز گناه مکن: سلمان گفت. کرد
نفس خویش را مورد خطاب ، در مقام مجاهده با نفس و تهذیب خود، سلمان

  )51(. بمیر! سلمان: قرار مى داد و مى گفت
شبى سلمان را در خواب ، عبداالله. سلام از دنیا رفتقبل از عبداالله بن ، سلمان

  . خوب است: سلمان گفت؟ حالت چگونه است: پرسید. دید
  ؟ کدامیک از اعمال را برتر یافتى: پرسید
  )52(توکل را چیز عجیبى یافتم : سلمان

، کار خیر را هم در خفا انجام بـده ، هر گاه گناهى را در پنهانى مرتکب شدى
عمل خیر را هم آشکارا انجام بده تا آن گنـاه  ، شکارى داشتىو چنانچه لغزش آ

  )53(. آشکار را جبران کند

  زیارت سلمان 
آموزنـده و الهـام   ، همچنانکـه در حـال حیـات   ، مقام والا و روح بلند سلمان

پس از وفات هم براى پویندگان راه معنـى و جوینـدگان حقیقـت و    ، بخش بود
از این درس ها را در سایه و بـه برکـت    بعضى. الگو و درس آموز است، راستى

  . زیارت مى توان آموخت
زیارت سلمان در این . در کرانه شرقى رود دجله است، در مدائن، قبر سلمان

پیوند روحى و معنوى با سلمان است و ارزش گذارى بـه فضـیلت هـاى    ، مکان
از ، اوست و الهام گرفتن از علم و تقوا و انسـانیت و کمـالات ایـن مـرد بـزرگ     

که در کمال و رتبه به جائى رسید که از خاندان نبوت محسوب شـد و بـه   ، عجم
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سلمان محمدى معروف گشت و مدال افتخارآمیز سـلمان منـا اهـل البیـت را از     
  . دریافت نمود، حضرت رسول

براى سلمان زیارتى نقل مـى کنـد کـه    ، مرحوم محدث قمى در مفاتیح الجنان
  : ینجا آورده مى شودعینا در ا، براى استفاده بیشتر

  زیارت جناب سلمان ره 
ین مؤمنالسلام على رسول االله محمد بن عبداالله خاتم النبیین السلام على امیر ال

سید الوصیین السلام على الائمه المعصـومین الراشـدین السـلام علـى الملائکـه      
المقربین السلام علیک یا صاحب رسول االله الامین السلام علیـک یـا ولـى امیـر     

ین السلام علیک یا مودع اسرار الساده المیامین السلام علیک یـا بقیـه االله   مؤمنال
من البرره الماضین السلام علیک یا اباعبداالله و رحمـه االله و برکاتـه اشـهد انـک     
اطعت االله کما امرك و اتبعت الرسول کما ندبک و تولیت خلیفـه کمـا الزمـک و    

علمت الحق یقینا و اعتمدته کمـا امـرك   دعوت الى الاهتمام بذریته کما وقفک و 
اشهد انک باب وصى المصـطفى و طریـق حجـه االله المرتضـى و امـین االله فیمـا       
استودعت من علوم الاصفیا اشهد انک من اهـل بیـت النبـى النجبـاء المختـارین      
لنصره الوصى اشهد انک صاحب العاشره و البـراهین والـدلائل القـاهره و اقمـت     

وه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکـر و ادیـت الامانـه و    الصلوه و اتیت الزک
نصحت الله و لرسوله و صبرت على الاذى فى جنبه حتى اتیک الیقین لعن االله من 
جحدك حقک و حط من قدرك لعن االله من اذاك فى موالیک لعن االله من اعنتک 

ن فى اهل بیتک لعن االله من لامک فى سادات لعن االله عـدو ال محمـد مـن الج ـ   
والانس من الاولین و الاخرین و ضاعف علیهم العذاب الالیم صلى االله علیک یـا  
ابا عبداالله صلى االله علیک یا صاحب رسول االله صلى االله علیه و اله و علیـک یـا   

ین و صلى االله على روحک الطیبه و جسـدك الطـاهر و الحقنـا    مؤمنمولى امیر ال
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ه المیامین و جمعنا معهـم بجـوارهم فـى    بمنه و رافته اذا توفانابک و بحمل الساد
جنات النعیم صلى االله علیک یا ابا عبداالله و صلى االله على اخوانک الشیعه البرره 
من السلف المیامین و الحقنا و ایاهم بمن تولاه من العتـره الطـاهرین و علیـک و    

  . علیهم السلام و رحمه االله و برکاته
سلام بـر  ؛ عبداالله خاتم پیغمبران سلام و تحیت بر رسولخدا حضرت محمد بن

سلام بر امامـان صـاحب مقـام    ؛ ین سید اوصیاء پیغمبرانمؤمنحضرت على امیرال
سـلام بـر تـواى    ؛ سلام بر فرشتگان مقرب حـق ؛ عصمت و پیشواى ارشاد خلق

خدا (سلام بر تواى ولى ؛ رسول خدا امین وحى اللهى) سر(همصحبت و صاحب 
سلام بر تواى مخزن ودایع و اسرار علـى  ؛ ینمؤمنالدوست حقیقى خاص امیر ) و
سلام بر تواى باقیمانده از نیکویان عالم در همه ؛ بزرگ اهل خیر و سعادت 

سلام و رحمت و برکات ؛ )اى سلمان محمدى(ادوار گذشته سلام بر تواى عبداالله 
خدا را اطاعـت   ،بدان سان که مامور بودى، گواهى مى دهم که تو. خدا بر تو باد

او را اجابت کردى و پیروى ، کردى و بدان سان که رسول خدا تو را دعوت کرد
را آنسان که بر تو فرض و لازم ) على مرتضى ( نمودى و خلیفه پیغمبر خدا 

بـا همـت و احتـرام    ) و توانسـتى (گردانید یارى کردى و امت را چنانکه دانستى 
و طریق حق را چنانکه خـدا امـر فرمـود    ، نمودى) و ارشاد(ذریه پیغمبر دعوت 

) علـم (گواهى مى دهم کـه تـو درگـاه    . بطور یقین دانستى و بر آن استوار بودى
حضرت على مرتضـائى  ، و طریق حجت خدا وصى حضرت محمد مصطفى 

 حق امانت خدا را نگاه، و در آنچه به تو ودیعه سپردند از علوم و اسرار خاصان
داشتى و گواهى مى دهم که تو از اهل بیت برگزیده با شرافت پیغمبر بـودى کـه   
براى یارى وصى او مهیا بودند و نیز گواهى مى دهـم کـه تـو صـاحب عاشـره      

) صاحب مقام و هم ایمان که آخرین رتبه است یا از عشره مبشره هستى(هستى 
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و تـو  ) ار خلـق بـر افک ـ (و صاحب ادله و براهین بسیار محکم و روشن و قاهر 
ارکان نماز را به پا داشتى و زکات به مستحقان دادى و امـر بمعـروف و نهـى از    
منکر نمودى و امانت الهى را ادا کردى و براى خدا و رسـول امـت را ناصـح و    

) دشمنان و ج(خیرخواه بودى و براى طرفدارى دین خدا همه عمر صبر بر آزار 
تش ج ملحق گرداند و در آن جایگاه کردى هم هنگام مرگ و رحلت بکرم و راف

که بزرگان اهل خیر و سعادت را ملحق سازد و مـا را در بهشـت   ) بهشت عدن(
درود و رحمت خدا بر تـو بـاد   . هاى پر نعمت به جوار آنان با آنها جمع فرماید

و رحمت و تحیـت خـدا بـر بـرادران تـو از شـیعیان       ) اى سلمان(اى ابا عبداالله 
سعادت گذشته باد و روح و نشاط و خشنودى بر آیندگان  نیکوکار و اهل یمن و

اهل ایمان وارد سازد و ما و آنها را همه به آنان که دوست شان مـى داریـم کـه    
سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر همه . عترت پاك پیغمبرند ملحق فرماید

  . آنان باد
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  بلال فریاد بلند اسلام 
  بلال 

، یـاد بـلال  . مان و عقیده و اسـتوارى در راه هـدف  همراه است با ای، نام بلال
  . یادآور صبر و مقاومت در برابر دشمن است

  . ثبات قدم و تحمل شکنجه در راه خدا را به یاد مى آورد، و خاطره بلال
 مؤدن، و یادآور مساوات اسلامى، نامى است خاطره انگیز، بلال، ...بالاخرهو 
... و مـؤمن ارزش انسـانى  ، عنوان ملاك برتـرى تقوا به ، کعبه و فتح مکه، پیامبر

  . بسیارى مسائل دیگر
پیامبر اسلام بلال حبشى را ماءمور کرد تا برفراز کعبه رفته و با ، در فتح مکه

  . اذان بگوید، نداى بلند
هم طنین افکن ساختن نداى توحید از نقطه و در محلى اسـت کـه   ، این عمل

برابرى انسان ها از هر نژاد و رنگ و ملیت و و هم اعلام ، قبله گاه مسلمین است
که برترى ها را در قبیله و ، و خط بطلانى است بر پندارهاى موهوم اشراف. زبان

  . رنگ و ثروت و امتیازات طبقاتى و عناوین تشریفاتى مى دانستند
  . براى خیلى از مشرکین گران بود، طبیعى است که اذان گفتن بلال بر بام کعبه

امروز سخنگوى نهضت اسـلام و  ، ر شده و غلام سیاه پوست دیروزبرده تحقی
  . مقام و منزلتى خاص یافته است، پیامبر شده و در اسلام مؤدن

این آیه قرآن پاسخ داد ، عیبجوئى و استهزاء برخى از مشرکین را در این مورد
  : که

روه و ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را گروه گ! ... اى مردم
همانا گرامى تـرین شـما نـزد    . قبائل گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید

  )54(دانا و آگاه است ، با تقواترین شماست و خداوند، خداوند
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در شاءن بلال و در رد ملاك هاى غلط و افکار موهوم کافران ، نزول این آیه
  . بود و مرتبه و مقام بلال را دو چندان بالا برد

  . عزیز و گرامى است، اینک در سایه اسلام، شکنجه شده دیروزىبلال 
  . امروز محترم است، در پناه دین، برده آزار دیده عصر جاهلیت

  اذان گوى آنحضرت بود و بانگ جانبخش ، در تمام مدت حیات پیامبر، بلال
  . طنین افکن بود، تا آخرین روز زندگى رسول خدا، او در دعوت مردم به نماز

بـه  ، زیرا آنکس را که بلال. بلال دیگر اذان نگفت، پس از رحلت پیامبر.. .اما
. با مسلمین نمـاز نمـى خوانـد   ، پیشوائى و امامتش براى مسلمانان عقیده داشت

  . آنان باشد مؤدنکسان دیگرى بودند که بلال نمى خواست 
 در همانجا مانـد و ملـت  ، رخت سفر به شام بست و تا پایان عمر، از اینجهت

  . در انتظار شنیدن اذان بلال گذاشت، اسلام را براى همیشه
با ترسیمى از چهره الهام بخش و مصمم بلال آشنا مـى شـویم   ، در این نوشته

از اسوه اى دیگر تاءسى بجـوئیم و از  ، تا شاید از رهگذر این شناخت و معرفت
  . الهام بگیریم، الگوئى دیگر که تربیت شده دامان اسلام است

  : نمونه اى کهانسان 
  در راه دین و در ره ایمان و اعتقاد

  کوهى است استوار
  هرگز نکرده است براى کسى سجود

  جز بر خداى دادگر و آفریدگار
  اسوه ایمان و زندگى است، بلال... آرى

  نام و وفا و عشق و فداکارى بلال
  ، صبر بلال و همت و جانبازى بلال
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  . جاوید و زنده است
  آن قهرمان صبر از ما درود پاك بر

  در آستان اسلام 
از اصل و تبار مردم حبشه در آفریقاى سیاه بود که ، فرزند رباح حبشى، بلال

پدر و مادر بـلال  . دانسته اند )55(دهمین سال پس از عام الفیل ، سال ولادت او را
دوران نوجوانى و جوانى خود را همزمان بـا اوج فسـادها و   ، برده بودند و بلال

  . ى قریش سپرى کردتباهى ها
حتى گاهى مجالس عشرت و لهـب و  ، اهل ستم و فساد و گناه بودند، قریش

  . لعب خود را در کنار خانه خدا بر پا مى کردند
رنجیده خاطر مى شد و خود ، از فسادهاى قریش، بخاطر فطرت پاکش، بلال

  . عملا مى کوشید تا به فساد کشیده نشود
مـورد توجـه   ، با اینکه برده اى سیاه بود، ودصداقت و پاکى بلال باعث شده ب

، گر چه بلال. قرار گیرد و به او احترام قائل شده و کارهاى بزرگ به او بسپارند
همچون دیگر بردگان بود ولى به خـاطر خصـلت هـاى    ، در محرومیت و تحقیر

  . نسبت به بردگان دیگر از موقعیت بهترى برخوردار بود، نیکش
سر جاى خـود محفـوظ   ، که از مشرکان و اربابان داشتنفرتى ، در عین حال

نفرت و بیزارى او از فسادهاى اربابان عیاش و سودجو و ، بود و با گذشت سالها
ظالم بیشتر مى شد و در پى چاره و فرصتى بود که بتواند روح پـاکش را تعـالى   

  . بخشد و از بند آن بندگان شهوت و قدرت و صاحبان زر و زور نجات بخشد
بـه پیـامبرى و    تى خورشید اسلام در مکه درخشید و حضرت محمد وق

  . در حدود سى سال داشت، بلال، نجات انسانها مبعوث شد
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روح . را شنید خبر دعوت جدید محمد ، بعلت رفت و آمدهایش به شهر
دعـوت ایـن پیـام آور    تشنه اش به دنبال اخبارى تازه و آگاهى دقیق تر از پیام 

  . کم و بیش بعضى از آیات قرآن هم به گوشش خورده بود. بود
فرصتى پیدا کـرد و خـود را بـه حضـرت     ، یک شب پس از انجام کارهایش

اشـک شـوق در   . رساند و از زبان مبارکش آیـات قـرآن را شـنید    رسول 
، ن دراز یافته بـود و اینـک  او گمشده اى را پس از سالیا. حلقه زد، چشمان بلال
گر چه بلال . خود را بر قدم هاى آن پیامبر افکند و اسلام را پذیرفت، متواضعانه

خواهـد    شکنجه ها و آزارهائى را در پـیش  ، مى دانست بخاطر مسلمان شدنش
او را بـراى  ، لیکن عشق او به حق و دلباختگى اش به پیـامبر و آئـین او  ، داشت

  . آماده ساخته بود، سختى در راه ایمان تحمل هر گونه شکنجه و
هر شب مخفیانه به ، دور از چشم اربابانش و براى مصون ماندن از اذیت آنان

، دیدار پیامبر مى رفت و جان شـیفته خـود را در زمـزم کـلام آن پیـامبر پـاك      
  . طراوتى تازه مى بخشید

  . کم کم آشکار شده بود، رفت و آمدهاى او به حضور پیامبر
وقتى به بت ها رسید . در مسجدالحرام در حال طواف به دور کعبه بودروزى 

بـى خبـر از   . به آنها پرخاش و اهانت کرد و به یکى از آنها آب دهـان انـداخت  
، خبر بـه امیـه بـن خلـف    . تمام رفتار او را زیر نظر دارد، اینکه یکى از مشرکین
  )56(. صاحب بلال رسید

بـود و هرگـز    که از سرسخت ترین دشمنان اسلام و رسـول خـدا   ، امیه
بشدت خشمگین شد و ، باورش نمى شد که برده اى از بردگانش به اسلام بگرود

  . بلائى بر سر او بیاورم که دیگر کسى هوس مسلمان شدن نکند: گفت
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، او صـحبت هـاى امیـه بـا    . بلال هم آمادگى براى تحمل شـکنجه را داشـت  
از ایـن رو  . هرگزنتوانست او را قانع کند کـه دسـت از پیـامبر و دیـن او بکشـد     

  . تصمیم گرفت که با خشونت رفتار کند

  شکنجه در راه خدا 
  خبرهاى تازه اى است، اینک درون مکه
  ، در گوشه و کنار

  از قدرت و شکیب غلامى خداپرست
  بحث است و گفتگوست

  ، زیر شکنجه است، اینک بلال
  ! دفاع بى -

  در زیر آفتاب
  ، احد، احد: نداى زبانش، جان در گلو

  با پیکرى کبود و سیه فام و زخمدار
  در راه فکر و ایده خود مى کشد عذاب

  جسم نحیف و لاغر این برده سیاه
  مى سوزد از حرارت و گرماى آفتاب در زیر تازیانه ارباب زور و زر

  . دیگر نمانده پیکر او را توان و تاب
  پس از این شب سیاه، مید بخشصبحى ا

  افکنده است در دل او آتش یقین
  ، پاینده نیست ظلمت شب

  ! صبح مى دمد -
  دیرى نمى کشد که صداى اذان او
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  طنین، در دل این آسمان، خواهد فکند
  ، بانگ اذانش چنان رساست، بر بام کعبه

  کز صولتش به لرزه فتد قلب مشرکین
  ، االله اکبرش بدمد روح انقلاب

  ... جان مسلمین در
رسـمى بـود کـه    ، آنهم در ملاء عام و در برابر چشم دیگـران ، برنامه شکنجه

بعلاوه این را ، به آن مى پرداختند، سران شرك براى زهر چشم گرفتن از دیگران
  . نوعى تفریح و سرگرمى هم به حساب مى آوردند

، ار بلالمردم زیادى به تماشاى صحنه شکنجه و آز، اینک طبق اعلام در شهر
هم سرسختى امیـه را در دشـمنى بـا    ، مردم. غلام امیه بن خلف جمع شده بودند

و منتظـر   اسلام مى دانستند و هم اشتیاق زائدالوصف بلال را به دین محمد 
 . بودند ببینند بر سر این برده سیاه چه خواهد آمد

انع از گرایش افراد بـه اسـلام   نه تنها م، صحنه آزار بلال، برخلاف انتظار امیه
بیشتر ، بلکه میزان مقاومت و استوارى مسلمین را هم در راه آئین خود، نمى شد

جـذب  ، عده اى را بـه اسـلام  ، مى کرد و مقاومت مردانه بلال در زیر شکنجه ها
  . بلال یکى از هفت نفرى بود که اسلام خود را آشکارا کرده بود. مى کرد

از این گروه بودند که بخـاطر  ) سمیه و پسرشان عمار، یاسر(خاندان یاسر هم 
دینشان مورد شکنجه هاى سخت قرار گرفتند و یاسر و سمیه اولین شـهداى راه  
اسلام بودند که قامت استوارشان درهم شکست و به شهادت رسیدند ولى ایمـان  

  . و اراده شان درهم نشکست
مـورد شـکنجه قـرار    بلال هم از این جمع بود و به همین جهت هـم شـدیدا   

در ، با دست ها و پاهـائى بسـته  ، در مقابل دیدگان مردم، گرفت و به دستور امیه
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روى زمین داغ خوابانده مى شد و سـنگى بـزرگ بـر    ، زیر آفتاب سوزان حجاز
روى سینه او نهاده مى شد تا بدنش به زمین داغ چسبیده و گوشـت پیکـرش و   

  )57(. پوست بدنش بسوزد
تحمل مى کرد و فقط نـداى  ، سپرده بود و بدون ناله و افغان دل به خدا، بلال
  احد سر مى دادم، احد

  یادى از ناله جانسوز بلال
  ... که در این دشت پر از خوف و گزند به احد بود بلند

در برابر خواسته امیه که اصرار داشت تا از آئین محمد دست بردارد یـا  ، بلال
  : جواب مى گفت، آنقدر در این حالت بماند تا بمیرد

از روى هـوى و   ایمان به رسالت محمد . همچنانکه قبلا گفته ام! اى امیه
تو مرا از عذاب و . هوس نبوده که گاهى به آن دل بندم و ساعتى از آن دل برکنم

جـز شـهادت بـر    ، یقین بدان که در زیر شـدیدترین رنـج هـا   ؟ رنج مى ترسانى
  )58(سخنى از زبانم نخواهى شنید  حمد وحدانیت خدا و رسالت م

سنگهاى گداخته بر پوست بدنش مـى چسـبید و   ، شکنجه ها ادامه مى یافت
بعضى از تماشاچیان از دیدن . و گاهى پوست بدن کنده مى شد، آنرا مى سوزاند

چشم خود را مى بستند و به سوى دیگر نگاه مى کردنـد  ، این صحنه رقت انگیز
لـذت مـى   ، از تماشاى عـذاب بـلال  ، لى ابوجهل و امیه و دیگر دشمنان پیامبرو

  . بردند و قهقهه سر مى دادند و شادى مى کردند
پایمردى و استوارى نشان مى داد امیـه  ، با قدرت ایمان و اراده آهنینش، بلال

وقتى ، دیگر دست از پیامبر و خدا مى کشد، به ستوه مى آمد و فکر مى کرد بلال
، مى دید که بلال بـا رمـق انـدك و نفـس هـاى ضـعیف      ، نزدیک او مى رفت به

  . احد مى گوید و خدا رابه یگانگى مى خواند، همچنان احد
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  . امیه بیشتر خشمگین مى شد و دوباره آزار و شکنجه را از سر مى گرفت
مرهمى از ذکراالله ، قلبش به دریاى توکل و صبر متصل بود و با یاد خدا، بلال
از پایـدارى و اسـتقامت   ، هاى بدن خویش مى نهاد و حماسه اى شگفتبر زخم

به راستى اربابانش را به زانو در مى ، صبر و تحمل بلال. در راه عقیده مى آفرید
رهـایش مـى   . عاجز و درمانده مـى شـدند  ، و آنان با همه قدرت و تسلط، آورد

  . کردند تا زخمهایش خوب شود و براى شکنجه اى دیگر آماده گردد
  : فردایش به بلال مى گفت، امیه

اگـر  . من دیروز تو را زیاد شکنجه نکردم تا شاید برگردى و به تو رحم کردم
پـیش آن  ، امروز کارى مى کـنم کـه رفتـار دیـروز    ، از عقیده ات دست برندارى

  . کوچک باشد
  : بلال
دگرگـون  یـا  ، فکر نکن که با شکنجه و تهدید بتوانى عقیده ام را متزلزل! امیه
  . سازى
  . برایم بسیار شیرین و گواراست، مردن در راه اسلام! امیه

مردم دوباره براى تماشـاى مقاومـت سـیاه حبشـى در مقابـل      ، فرداى آنروز
  . جمع شدند، شکنجه ها

. زخمهاى دیروزش هنـوز خـوب نشـده بـود    . بلال را آوردند، به دستور امیه
یز بسته بود به میـدان آوردنـد و دو   پاهایش ن. ریسمانى بلند به دستهایش بستند

  )59(. سر طناب را چند نفر گرفته و شروع به دویدن کردند
نقش زمـین شـد و آنـان او را    ، با اولین حرکت آنان، بلال دست و پاى بسته

بر پستى و بلندى مى کشیدند و بلال صدمه بیشترى مى دید و چنان ، روى زمین
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همچنان شعار   لبهایش ، در عین حال. دمجروح مى شد که امید زنده ماندنش نبو
  . احد را تکرار مى کرد، مقدس و توحیدى احد

لباس داغ و بافته شده از آهن پوشانده و او را زیر ، گاهى هم بر بدن لخت او
  )60(. آفتاب سوزان بیرون مکه رها مى کردند

تنها مقاومت و ایمـان بـلال را بیشـتر مـى کـرد و      ، تکرار اینگونه شکنجه ها
صـبر بـزرگ و   . کوچکترین تاءثیرى در متزلزل ساختن ارده اسـتوار او نداشـت  

، دوست و دشمن، همه را تحت تاءثیر قرار مى داد و همه افراد، تحمل عظیم بلال
  . و مشرك او را تحسین مى کردند مؤمن

روزى هنگام عبور ، حتى یک عالم مسیحى که آنروزها مورد احترام همه بود
ثبات و بردبارى بـلال  : گفت، دیدن این صحنه ها و مقاومت بلال با، از کنار بلال

، بـه خـدا سـوگند   . و ایمان او به آئین یکتاپرستى مرا مجذوب خود ساخته است
در این راه شهید شود من قبر او را زیارتگاه قرار داده و به عنـوان  ، اگر این غلام
  )61(. قبرش را زیارت مى کنم، برکت یافتن

از بلال مى خواستند که تقیه کند ، روى خیرخواهى و نصیحت از، گاهى افراد
ولى عشق به خـدا و رسـول و   ، و براى حفظ جانش آنچه را مى خواهند بگوید

مانع از آن مى شد که چنین کند و تحمل سختى در راه ایمان را ، ایمان سرشار او
  . بیشتر دوست مى داشت
بـراى  . ماجرا پرداخته استبه شرح این ، در مثنوى خود، جلال الدین مولوى

  : قسمتى از بیان مولوى را در این باره نقل مى کنیم، علاقه مندان به شعر و ادب
  تــن فــداى خــار مــى کــرد آن بــلال

  خواجه اش مـى زد بـراى گوشـمال        

   
  کــه چــرا تــو یــاد احمــد مــى کنــى 

  کــه چــرا تــو یــاد احمــد مــى کنــى     

   
ــار   ــه خ ــابش او ب ــدر آفت ــى زد ان   م

  اواحــد مــى گفــت بهــر افتخــار         
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ــ ــدش دادب ــرد . از پن ــه ک ــاز او توب   ب

  عشـــق آمـــد توبـــه او را بخـــورد     

   
  توبــه کــردن زیــن نمــط بســیار شــد

ــد       ــزار شـ ــه او بیـ   عاقبـــت از توبـ

   
ــرد ــاش ک ــلا ، ف ــن را در ب ــپرد ت   اس

ــد       ــاى محم ــا ، ک ــه ه ــدو توب   اى ع

   
  وى رگ مــن پــر ز تــو، اى تــن مــن

  توبـــه را گنجـــا کجـــا باشـــد درو     

   
  توبه را زیـن پـس ز دل بیـرون کـنم    

  ؟توبــه چــون کــنم، لــداز حیــات خ     

   
  قهار است و من مقهـور عشـق  ، عشق

  چون شکر شیرین شدم از شور عشق     

   
ــاد    ــیش او اى گردب ــاهم پ ــرگ ک   ب

  من چه دانم کـه کجـا خـواهم رفـت         

   
ــم  ــر هلال ــم ، گ ــر بلال ــى دوم، گ   م

  مقتــدى بــر آفتابــت مــى شــوم         

   
ــد   ــاده ان ــد افت ــیل تن ــر س ــقان ب   عش

ــر قضــاى عشــق       ــد، ب ــاده ان   دل بنه

   
ــیا    ــنگ آس ــو س ــدار همچ ــدر م   ان

  روز و شب گردان و نالان بـى قـرار       

   
  تــن غربــال شــد، گــر ز زخــم خــار

  جــان و جســمم گلشــن اقبــال شــد     

   
  بوى جـانى سـوى جـانم مـى رسـد     

  بـــوى یـــار مهربـــانم مـــى رســـد     

   
  چـارمیخش مـى کننـد   ، پیش مشـرق 

  شـاخ خـارش مـى زننـد    ، تن برهنه     

   
  خـون برمـى جهـد   ، از تنش صدجاى

)62(او احد مى گوید و سـر مـى نهـد         
  

   
  آزادى بلال 
بیش از همه رنج روحى مـى کشـید و   ، که غمخوار ملت بود رسول خدا 

از شکنجه شدن یاران مسلمانش در ناراحتى بود و همـواره در فکـر مسـلمانان    
زیر شکنجه بود و از حالشان خبر مى گرفت و به آن سرکشى مى کرد و به صبر 

 ـ  بخـاطر ایـن اسـتقامت در راه دیـن و     ، انو پایدارى دعوتشان مى کرد و بـه آن
  . نوید بهشت مى داد، وفادارى به آئین خدا

توان بدنى او بشدت رو به ضعف نهاده و امکـان  ، شکنجه بلال به اوج رسیده
  . شهادتش بسیار بود
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از ، پیشنهاد کرد که براى خلاصى بـلال از ایـن شـکنجه هـا     رسول خدا 
  . ه و در راه خدا آزاد گرددصاحبش خریدارى شد

، امیه بن خلف هم از مقاومت بلال به ستوه آمد و از طرفى مى دید کـه بـلال  
بـا  ، دیگر خدمتگزار او نخواهد بود و اگر هم او را بکشد مایه سرافکندگى است

در کنـار دیگـر   ، نام افتخـارآمیز بـلال  ، پیشنهاد پیامبر موافقت کرد و بدینصورت
  )63(. ه بدست پیامبر بودند قرار گرفتبردگانى که آزاد شد

تلاش گسترده اى را در راه اسلام آغاز کرد و عاشـقانه  ، پس از بهبودى، بلال
در ، در راه دین خدا فداکارى نمود و در تمام لحظه ها و ایـام پرخطـر و دشـوار   

بود و دوران گرسنگى و سختى شعب ابیطالب را هم در  کنار حبیبش محمد 
همه جا پیچیده و به او عظمتى کـم  ، آوازه ایمان و صبر بلال. کنار مسلمانان بود

نظیر و نفوذ کلامى فراوان بخشیده بود و تا زمان هجرت به مدینه با بیان شـیرین  
  . خود همواره به تبلیغ و ترویج اسلام مى پرداخت

  هجرت به مدینه 
یکى از آن دسته از مسلمانانى بود که پیش از هجرت پیامبر بـه مدینـه   ، بلال

که قلبى شیفته محمد داشت و دورى از او را بـه  ، بلال، عزیمت کرده بود) یثرب(
روزهـا بـر   ، در عین حـال  )64(با اینکه تب شدیدى داشت ، سختى تحمل مى کرد

. مدن پیامبر به مدینه بـود چشم انتظار آ، سر راه مکه مى نشست و در زیر آفتاب
همـراه  ، بـلال ، هنگام ورود آنحضرت به مدینه، تا اینکه دوران انتظار به سر آمد

عده قابل توجهى از مردم که به پیامبر ایمان داشتند ولـى او را ندیـده بودنـد بـا     
شور و شوقى زائدالوصف به استقبال پیامبر شتافتند و مقـدم پیـامبر را بـر دیـار     

  . اشتندیثرب گرامى د
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کارهاى جدید و سروسامان دادن بـه وضـع مـردم و    ، با ورود پیامبر به مدینه
  . تشکیل حکومت بر اساس اسلام شروع شد

با همکارى مسلمانان مسجدى را جهت ، در آغاز ورود به مدینه، پیامبر اسلام
، عبادت و اجتماعات مسلمین بنا کرد و براى تحکیم رشته هاى پیونـد مسـلمین  

بلال هم بـا  ، در این میان. و پیمان برادرى بین مسلمانان ایجاد کردند عقد اخوت
عبیده از مسلمانان فداکارى بـود کـه   . عبیده بن حارث بن عبدالمطلب برادر شد

جهاد کرد و مجروح شـد و چنـد    در کنار پیامبر و على ، بعدا در جنگ بدر
  )65(. وفات کرد، جنگ بدرهنگام بازگشت پیامبر از ، در بین راه، روز بعد

   مؤدناولین 
ضرورت ایجاد مى کرد که بـراى  ، در همان روزهاى نخست هجرت به مدینه

یک وسیله ، خبردادن به مردم جهت حضور در نماز جماعت و شرکت در مسجد
  . و شعار اعلان وجود داشته باشد

بـه   از سوى خداوند به صورت وحى بر پیامبر نازل شـد و پیـامبر   ، اذان
  )66(. فرمود که اذان را به بلال تعلیم دهد حضرت على 

دریافـت  ، را در اسـلام  مـؤدن عنوان افتخارآمیز اولین ، بدینگونه بود که بلال
ولى اینک به عنوان ، گر چه یک سیاه حبشى و غلام آزاد شده اى بود، بلال، کرد
ن خدا از طرف پیامبر انتخـاب شـده اسـت و    پیامبر و سخنگوى رسمى دی مؤدن

، گـر چـه در آن روزگـار   . بخاطر تقوا و تعهد و تقرب او به خداسـت ، این امتیاز
کسانى که صوتى دلنشین تر و لهجه اى فصیحتر از بلال داشتند فراوان بودند ولى 

  . او را تا آن پایه و حد بالا برد و فضیلت یافت، پاکدلى و ایمان و خلوص بلال
در مسافرت هـا و  ، در سفر و حضر، بلال همواره همراه پیامبر بود، آن پس از

، بـود و نـداى او بـه تکبیـر کـه بلنـد مـى شـد         رسول االله  مؤدن، جنگ ها
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  خداجویان و حق پرستان از هر سو به مسجد روى مى آوردنـد تـا در نیـایش    
  . به پیامبر اقتدا کنند، دسته جمعى نماز

به در خانه پیـامبر مـى آمـد و    ، پس از هر اذانى که براى نماز مى گفت، لبلا
شـروع  ، حى على الفلاح یا رسول االله و با دین پیامبر، حى على الصلاه: مى گفت

  )67(. به اقامه گفتن مى کرد تا آنکه نماز شروع شود
روزه هایتـان را بـا   : پیامبر مى فرمـود ، ى وقت شناس و دقیق بودمؤدن، بلال
  )68(. شروع و ختم کنید که دقیق است، اذان بلال

بـا اذان  ، اى بلال: یعنى )69(ارحنا یا بلال : به بلال مى فرمود، بارها پیامبر خدا
  . اذان بگو تا به نماز بایستیم، گفتنت به ما روح و نشاط ببخش

لحظاتى ، شب ها هنگام سحر به مسجد مى آمد و کنار دیوار مى نشست، بلال
بـا  ، نگاه مى کرد و در عظمت آفرینش خدا مى اندیشید و قبل از اذان به آسمان

  خداى خود نیایش مى کردم
نشانه خلوص دل و قلب سرشار از ایمـان  ، سخن پیامبر به بلال در مورد اذان

  . و صفاى باطن آن مسلمان روشن ضمیر است
  جان کمـال اسـت و نـداى او کمـال    

ــان      ــطفى گوی ــلال ، مص ــا ب ــا ی   ارحن

   
  افــراز بانــگ سلســلت  ، اى بــلال

  زانـــدمى کانـــدر دمیـــدم در دلـــت     

   
  اى بــلال اى گلبنــت را جــان ســپار

  جان مـى کـن نثـار   ، خیز و بلبل وار     

   
  زان دمـى کـادم از آن مـدهوش شــد   

)70(. هوش اهل آسـمان بیهـوش شـد        
  

   
  ازدواج 
. در سفرى که به همراه برادرش به یمن داشت تصمیم به ازدواج گرفـت ، بلال

  : د را اینگونه معرفى کردهنگام خواستگارى خو
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کـه  ، گمـراه بـودیم  ، هر دو غلامى از حبشه بودیم، و این مرد برادرم، من بلال
اگـر بـه مـا    . آزادمـان کـرد  ، برده بودیم که خداى کـریم ، خداوند هدایتمان کرد
خدا بـزرگ  ، االله اکبر، و اگر ندهید، خدا را سپاس، الحمداالله، دخترانتان را بدهید

  . است
، پیش پیامبر آمده و با گفتن جریـان ، که جواب قطعى به بلال بدهندقبل از آن

: حضرت سه بار بلال را به آنان پیشنهاد کرد و فرمود. از آنحضرت نظر خواستند
  )71(... که مردى از اهل بهشت است، چه کسى را مى خواهید بهتر از او

بسـتگان  و نیز کیفیت پاسخ دادن پیامبر بـه مشـورت   ، نوع خواستگارى بلال
راهنماى خـوبى در جهـت یـک ازدواج اسـلامى اسـت و مـلاك هـا و        ، دختر

  . معیارهاى ارزش را در اسلام بیان مى کند

  در میدان هاى جنگ ، بلال
، نشانه آنسـت کـه او  ، حضور بلال در صحنه هاى کارزار و میدان هاى جهاد

اهل نمـاز و اذان  تنها . شناخته و پذیرفته و عمل کرده بود، اسلام را در همه ابعاد
  . بلکه قهرمان نبرد و مرد جنگ هم بود، نبود

که به پیـروزى  ، در جنگ بدر )72(. بلال تقریبا در همه جنگ ها شرکت داشت
یکى از مسلمانان هم ، هنگام جمع آورى اسرا، اسلام و شکست مسلمین انجامید

 ـ. امیه و پسرش را گرفته و به سوى اردوگاه مسلمین مى آورد لال بـه  تا چشم ب
بـه  ، این دشمن دیرین اسلام و شکنجه گر معروف را شناخت، آن دو افتاد و امیه
واالله مـا نجـوت ان   : آنگـاه گفـت  . کفر است  رئیس ، این امیه: انصار بانگ زد که

  ! نجات نیابم اگر بگذارم که تو نجات یابى، بخدا سوگند: نجوت
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جریانات زیادى ، در مکهانصار که از امیه و اذیت هاى او نسبت به مسلمانان 
را از   به کمک او شتافتند و امیه بن خلف و پسرش ، با صداى بلال، شنیده بودند

  )73(. پاى درآوردند
در   بخصوص ، که یکى از سران شکنجه نسبت به مسلمانان، امیه، بدینصورت
بـه کیفـر دنیـوى آنهمـه سـتم      ، به دست همین برده سیاه مسلمان، مورد بلال بود

  . رسیدهایش 
  یکى از مسـؤ لیـت هـایش    ، حضور داشت، در جنگ هاى دیگر هم که بلال

که به شکسـت  ، در جنگ احد. ابلاغ پیام هاى رسول خدا به نیروهاى اسلام بود
پیام پیامبر خدا را نسبت بـه بسـیج دوبـاره نیروهـاى     ، بلال، مسلمین منتهى شد

در جنگ احد با یهود بنى  )74(. اعلام کرد، اسلام و تعقیب دشمن در فرداى آنروز
در صحنه هـا و   )75(. بلال بعهده گرفت، اعلان جنگ را از طرف پیامبر، قریظه نیز

بـه  ، این صحابى پاکباخته و روشندل و بصـیر ، حضور بلال، میدان هاى دیگر هم
چشمگیر ، خصوص در اوقات نماز و دعوت مسلمین به حضور دز نماز جماعت

  . بود
اشتباهاتش را بـه  ، بلال را به شدت دوست مى داشت، ردر عین حال که پیامب

صفیه دختر حـى بـن   ، هنگامى که بلال، از جمله در جنگ خیبر. او تذکر مى داد
آنهـا  ، اخطب را به اتفاق یک زن دیگر به اسیرى گرفته و به حضور پیـامبر آورد 

 صفیه از دیـدن آن . را از کنار جسدهاى کشته هایشان در میدان جنگ عبور داد
منظره بسیار ناراحت شد و صورت خراشید و خاك بر سر ریخت و بـا صـداى   

مگر رحم و عاطفه : پیامبر وقتى از واقعه باخبر شد به بلال فرمود، بلند گریه کرد
  )76(؟ از تو رفته است که زن اسیر را از کنار کشته ها عبور دادى

  . مورد عطاب پیامبر قرار گرفت، این تنها بارى بود که بلال
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حتى در میدان جنـگ نسـبت   ، و این درسى از انسانیت است که پیامبر اسلام
  . به اسیر مى دهد

  خزانه دار پیامبر ، بلال
، بیت المال مسلمین را در اختیار داشتن و خطا نکردن و سوء استفاده ننمودن

  . دلیل تقواى مالى انسان و نشان تعهد و خداترسى اوست
پولهـائى کـه از خمـس امـوال و      )77(. مبر هم بوددر مدینه خزانه دار پیا، بلال

در اختیار بلال قـرار  ، غنائم جنگى و یا پولهایى دیگر که بدست پیامبر مى رسید
آنحضرت او را بـه  ، هر فقیر و نیازمندى که به پیامبر مراجعه مى کرد. مى گرفت

  . بلال ارجاع مى داد تا براى او طعام و لباس تهیه کند
از ، پـولى نبـود  ، حتى اگـر در صـندوق  ، هرگز رد نمى کرد محتاجان را، بلال

هیچگـاه فقیـرى را   . جاى دیگر قرض مى کرد و حوائج آنان را برطرف مى کرد
  )78(. رد نکرد

هرگز ثروتى را ذخیره نمى کرد بلکه در راه رفع احتیاجـات  ، به دستور پیامبر
اى از خرمـا   کیسـه ، پیامبر وارد شد و پیش بلال، مردم مصرف مى کرد یک بار

  ؟ این چیست: پرسید. دید
  . براى تو و مهمانت نگه داشته ام: بلال پاسخ داد
آنـرا در راه خـدا   ؟ آیا نمى ترسى که شعله هاى آتـش باشـد  : حضرت فرمود
زیاد   خداوند چیز کم را برکت و افزایش مى دهد و به پاداش . انفاق کن و نترس

  )79(. مى پذیرد
  ماءمور خرید خانه آنحضرت هم بود وکیل خرج پیامبر و، بلال

رفت و آمد زیادى داشت و به خـدمتگزارى  ، و به همین خاطر به خانه پیامبر
  . علاقه بسیار داشت خصوصا حضرت زهرا ، به خاندان پیامبر
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حتى یکبار که پیامبر و مسلمین در مسجد نشسته و منتظر اذان بلال بودند تـا  
به خانـه فاطمـه   : بلال پاسخ داد. آمدنش را پیامبر پرسیدعلت دیر ، نماز بخوانند
اى دختـر  : گفـتم . او مشغول دستاس کردن بود و حسن گریه مى کرد، رفتم 
. اجازه بده دستاس کنم یا حسن را نگه دارم تا شما گندم را آسیاب کنیـد ! پیامبر
تا آرام کند و من  او حسن را برداشت. من به نگهدارى فرزندم سزاوارترم: فرمود

  . آمد  مشغول دستاس کردن شدم و بهمین جهت تاءخیر پیش 
  )80(. خدا هم با تو مهربانى فرماید، به او مهربانى کردى: پیامبر فرمود

  در فتح مکه ، بلال
مسلمانان براى حرکت به سوى مکه و پاك کردن این محیط ، به دستور پیامبر

هزاران مسلمان مسـلح و  . بسیج شدند ،توحید از مظاهر شرك و وجود مشرکین
اینک به سوى مکه اى مـى  . راه مدینه تا مکه را طى چند روز پیمودند، داوطلب

چـه آزارهـا از   ، مکه اى کـه در آن . روند که قبله گاه نمازشان کعبه در آنجاست
سراسر خاطره از سالهاى ، مکه اى که بر تعدادى از افراد، دست مشرکان دیده اند

  ... سختى ها و، مقاومت ها، خاطراتى از شکنجه ها، اسلام بود آغاز دعوت
بیشتر اشتیاق دیـدن مجـدد مکـه را    ، اهل این شهر بودند، که خود، مهاجرین

، در نهایت ضعف و محـدودیت و فشـار بودنـد   ، آنروز که هجرت کردند. داشتند
ه میخواهند وارد مکـه شـوند و ایـن پایگـا    ، امروز با عزت و شکوه و سرافرازى
  . عظیم را به تصرف خود درآورند

  . به این کاروان پیوسته بودند، کسانى هم در طول مسیر
، فاتحانه وارد مکـه شـدند و بـدون خـونریزى    ، پیامبر و مسلمانان... سرانجام

ایـن  . مقاومتى از کسـى دیـده نشـد   ، مکه تسلیم شد و جز دو سه مورد کوچک
  . ى براى قواى اسلام بودموفقیت بزرگ، پیروزى و فتح بزرگ بدون کشتار
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بلال به فرمان پیامبر رفت و کلید کعبه . مسلمانان به اطراف خانه کعبه رسیدند
و علـى   پیـامبر  . و درب کعبه گشـوده شـد   )81(را از عثمان بن طلحه گرفت 

مشـرکین کـه شـاهد    . بت ها را یکایک واژگون کردنـد ، به درون کعبه رفته 
به حقارت و ناتوانى بت ها نگاه ، حیرت زده و ترسان، درهم شکستن بتها بودند

  . مى کردند
  ... لااله الااالله
  ... االله اکبر

بالاى همـه  ، اینک شعار فتح بزرگ در مکه پیچیده است و دست تواناى خدا
  . جلوه گر است، دست ها و توان ها

  . ذان بگوبه بالاى کعبه برو و ا: رسول خدا به بلال فرمود
مشرکین از جراءت و شـهامت   )82(. خود را بر بام کعبه رساند، به سرعت، بلال

به االله اکبر بلند شـد و  ، که صداى دلنشین و قاطع بلال، او شگفت زده شده بودند
  . همهمه ها خوابید

تـازگى داشـت و   ، براى بسیارى از گوشهاى اهل مکـه ، نام خدا و اذان اسلام
ایـن غـلام سـیاه    ، ه این طنین ملکوتى شده بودند که بـلال مسحور و شیفته جاذب

  . بر فراز کعبه سر مى داد، به نمایندگى از سوى پیامبر و امت او، حبشى
  .... اشهد ان لا اله الا االله.... االله اکبر

   در آستان وفات پیامبر 
  . مسلمین به مدینه بازگشتند، فتح مکه گذشت
آنحضرت همواره با بـیش از صـدهزار نفـر از    ، حیات پیامبردر آخرین سال 

  . به زیارت خانه خدا رفت، مسلمانان
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از سوى خداوند ، بود که پیامبر) حجه الوداع(در بازگشت از این آخرین حج 
براى مردم بیان کند ، فرمان یافت که مسئله ولایت و رهبرى امت را پس از خود

  . اعلام نماید، را در حضور همه حاضرین و امامت و جانشینى على 
از اوائـل  ، آنحضرت، مسئله اى تازه نبود، البته خلافت و وصایت و جانشینى

خلیفـه  ، به مناسبت هاى گوناگون، تا آخرین روزهاى حیات خود، بعثت در مکه
فرمان ، به امت معرفى کرده بود ولى این بار) باشدکه على (و وصى خود را 

ملزم ، وى را به ابلاغ صریح و قاطع پیام، نسبت به طرح و ابلاغ آن، اکید خداوند
  )...یا ایهاالرسول بلغ: مائده 67آیه ( )83(. ساخت

در آن وادى پیچید و همه را متوجه امر مهم و خطیرى کـرد کـه   ، صداى بلال
د و همـه جمـع   نـدا در دا ، به دستور پیامبر، بلال. رسولخدا مى خواست بیان کند

وادى غدیر خم مملو از مسلمانانى شد که از گوشه و کنار کشـور پهنـاور   . شدند
در رکـاب وى حضـور داشـتند و پیـامبر     ، امسال در آخرین حج پیـامبر ، اسلام
به مـردم معرفـى و منصـوب    ، را بعنوان خلیفه و جانشین خود على ، اسلام
  )84(. کرد

. پیامبر در مدینه بیمار شدند و بسـترى گشـتند  ، پس از بازگشت از سفر حج
اذان بـلال و حضـور   ، در عین حال. کسالت آنحضرت روز به روز بیشتر مى شد

  . مدینه را گرم و مسجد را باصفا مى ساخت، پیامبر براى نماز جماعت در مسجد
این برنامه . معمولا حضور پیامبر مى رسید تا به نماز بروند، پس از اذان، بلال

  . ایام بیمارى آنحضرت هم ادامه داشتدر 
بلال طبق معمول پس از اذان به در خانه پیامبر رفـت و در انتظـار   ، یک روز

امکان شرکت او را ، خروج آنحضرت بود که اطلاع یافت حال غیر مساعد پیامبر
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در اینجا بود که جریان امامـت جماعـت ابـوبکر در آخـرین     . در نماز نمى دهد
  . رسولخدا پیش آمدروزهاى حیات 

پیامبر که از ، او بدون اطلاع پیامبر به مسجد رفته و به امامت جماعت ایستاد
ولى با تحمل مشقت ، این موضوع آگاه شد با آنکه نمى توانست از بستر برخیزد

  )85(. ابوبکر را کنار زد و خود به نماز ایستاد، به مسجد آمده

  دیگر بلال االله اکبر بر نیاورد 
که دوستدار اهل بیت بـود و بنـده   ، خدا رحمت کند بلال را: ادق امام ص
  )86(. و بعد از پیامبر براى هیچ کس اذان نگفت، اى نیکوکار
  . پیامبر بود و اذان او نیز به حرمت رسولخدا بود مؤدن، بلال
پیامبر ، صداى اذان خویش را در دوره اى سر مى داد که حاکم مسلمین، بلال

جمـع  ، در مسـجد  و مردم براى نماز جماعت و اقتدا به حضرت محمد بود 
پیامبر بـودن را بـه    مؤدنحریم رسالت را نگه داشت و قداست ، بلال. مى شدند

  . مسائل سیاسى حکومت خواهان نیالود
بـلال دیگـر بـراى کسـى اذان نگفـت و آن      ، این بود که پس از وفات پیامبر

  . و نواى توحید را مردم دیگر نشنیدندآهنگ جانبخش 
  اى محمد ، اى محمود احمد، بعد از تو

  ما همچنان در انتظارى تلخ ماندیم
  . االله اکبر بر نیاورد، دیگر بلال

  جبرئیل از سوى خدا دیگر نیامد
  امت در غمت صاحب عزا بود، بعد از تو
  ... خاطرهایمان هرگز نیاسود، بعد از تو
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اظهار علاقه نمود که یکبـار   حضرت زهرا ، پس از رحلت پیامبر، روزى
در اولـین فرصـت   ، چون بلال خبردار شـد . پدرش را بشنود مؤدنصداى ، دیگر
  . بر بام مسجد رفت و شروع به اذان گفتن کرد، نماز

  ... االله اکبر، االله اکبر
یامبر افتادند و آن خاطره ها به یاد دوران حیات پ، مردم با شنیدن صداى بلال

سخت بـه درد  ، به یاد پیامبر، سینه هاى غم آلود امت. در ذهن هایشان زنده شد
  . آمده و گریه کردند
  . گریه سر داد، نیز که به یاد روزگار پدر افتاد حضرت زهرا 

  اشهد ان محمدا رسول االله 
بطـورى کـه در مدینـه    ، ه شـد مدینه غرق در شیون و نال، با این جمله از اذان

  . چنان گریه اى کم سابقه بود
بـى تـاب شـد و نالـه اى     ، زهراى عزیز که شدیدا متاءثر و نـالان شـده بـود   

کـه  ، خاموش باش! بلال: به بلال گفتند. جانسوز سر داد و بیهوش بر زمین افتاد
اذان را ، بـود بیمنـاك شـده    که بر جان زهرا ، دختر پیامبر از دنیا رفت بلال

به هـوش   نیمه کاره رها کرد و از بام مسجد به زیر آمد چون حضرت زهرا 
که ، مرا معذور دار، اى دختر رسول خدا: بلال گفت. اذان را تمام کن: فرمود، آمد

  )87(بر جان تو ترسناکم و مى ترسم خود را هلاك کنى 

  تبعید بلال 
نوعى به رسـمیت نشـناختن خلافـت    ، پیامبراذان نگفتن بلال پس از رحلت 

او . حاکمیت کسى را تاءیید کنـد ، بحساب مى آمد و بلال نمى خواست با اذانش
اگـر جانشـین    عهد بسته بود که فقط براى پیامبر اذان بگوید یا براى علـى  

  . آنحضرت شود
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 بـالاخره د که این بو. براى خلیفه گران تمام مى شد، امتناع بلال از اذان گفتن
  )88(. او را به شام تبعید کرد و تا آخر عمر در آنجا بود

یک بار رسولخدا را در خواب دیـد  ، در ایامى که بلال در شام به سر مى برد
  : که به او فرمود

  ؟ چرا به زیارتم نمى آیى؟ چقدر درباره من جفا مى کنى! بلال
تصـمیم گرفـت بـه     به شـدت انـدوهگین شـد و   ، بلال که از خواب بیدار شد

یکسـره بـه   ، همینکه وارد شهر گشـت . عازم مدینه شد. زیارت مرقد پیامبر برود
امام حسن . طرف قبر رسول االله آمد و گریه کنان خود را بر قبر آنحضرت افکند

بـه اسـتقبال او   ، با خوشـحالى از خبـر ورود بـلال   ) علیهماالسلام(و امام حسین 
کشید و بوسید   پیامبر را دید آنها را در آغوش  بلال وقتى آن دو یادگار. شتافتند

این دو فرزند گرامى را در آغوش مى گرفت و ، و به یاد ایامى افتاد که پیامبر )89(
از آینده آنان خبرها مى داد و مى دید که اهل بیت پیامبر چگونه پس از وفاتش 

  . تنها شده و مورد بى مهرى امت قرار گرفته اند
و دیـدار بـا    مدینه ماند و پس از زیارت قبر پیامبر  بلال چند روزى در

  . دوباره عازم تبعید گاهش شام شد، اهل بیت عصمت

   راوى سخنان پیامبر ، بلال
از آنجا که سالیان درازى در حضور پیامبر و از یاران نزدیک آنحضرت ، بلال

، آنحضرت به یاد داشت و با عمل و گفته هاى پیامبرطبعا سخنان زیادى از ، بود
آنچه را این صحابى بـزرگ از پیـامبر نقـل و    ، از این رو. آشنائى فراوانى داشت

  . سندى معتبر و کلامى قابل استناد به حساب مى آمد، روایت مى کرد
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با نقل احادیث پیامبر و خاطراتى از ، ایامى را که در شام به سر مى برد، بلال
، به تعلیم و تربیت مسلمانان مـى پرداخـت و سـخنانش بـراى مـردم     ، آنحضرت
  . حجت بود

گفتگو و نقل تاجرى را ذکر کرده اسـت کـه در سـفر    ، مرحوم علامه مجلسى
خـوب  . سخنان پیـامبر را شـنیده اسـت   ، با بلال آشنا شده و از او، تجارتى خود

  : بشنویم) راوى عبداالله بن على(است که ماجرا را از زبان خود 
یکـى از روزهـا در راه بـه    ، در مصـر . کالائى را از بصره به مصر مـى بـردم  

سـیاه و  ، پیرمردى بلند بالا و سبزه رو و سفید مو برخوردم که دو قطعـه پارچـه  
  ؟ پرسیدم او کیست. بر تن داشت) بعنوان لباس(، سفید

  . رسول االله مؤدن، بلال: گفتند
تن سخنان پیـامبر از زبـان او پـیش وى    لوح هاى خود را برداشته براى نوش

  : گفتم. بلال جوابم را داد. سلام گفتم. رفتم
  . از آنچه از پیامبر شنیده اى برایم حدیث کن، رحمت خدا بر تو باد

  ؟ چه مى دانى من کیستم: گفت
  . اذان گوى پیامبر هستى، تو بلال: گفتم
ردم جمع شدند و همـه  م. من هم گریستم، با شنیدن نام پیامبر گریه کرد، بلال

  . گریان شدیم
  : آنگاه بلال از من پرسید
  . اهل عراقم: گفتم؟ اهل کدام شهر هستى

  اى برادر عراقى: آفرین آنگاه مدتى سکوت کرد سپس گفت. به به: گفت
  بسم االله الرحمن الرحیم: بنویس
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بـر نمـاز و روزه هاشـان و بـر جسـم و      ، ین انـد مؤمنامین هاى ، اذان گویان
  . جانشان

از خدا چیزى نمى خواهند مگر آنکه عطایشان کند و درباه چیـزى شـفاعت   
  . نمى کنند مگر آنکه شفاعتشان پذیرفته مى شود

  . بیشتر بگو، رحمت خدا بر تو باد: گفتم
  : از پیامبر شنیدم که فرمود. بنام خداوند: بنویس: گفت

اوند در قیامت او خد، براى خدا و به حساب او اذان گوید، هر کس چهل سال
عمل چهـل صـدیق پارسـا را کـه مقبـول      ، در حالیکه براى او، را برمى انگیزاند

  . درگاه حق باشد منظور نماید
  بیشتر بگو: گفتم
هر کس بیست سال اذان گوید خداوند در : از پیامبر شنیدم که، بنام خدا: گفت

  . باشد او را روشنائى، حالى او را مبعوث مى کند که همچون نور آسمان
  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

  خوبتر شوى، باالله کز آفتاب فلک
  باز هم بگو، خداى رحمتت کند: گفتم
هر کس ده سال اذان بگویـد خداونـد او را در بارگـاه و    : پیامبر فرمود: گفت

  . درجه ابراهیم محشور مى کند
  باز هم بیفزاى: گفتم
بگوید خداوند در قیامت او را برمى هر کس یکسال اذان : پیامبر فرمود: گفت
هر چند همپاى کـوه احـد   ، در حالیکه تمام گناهانش بخشیده شده باشد، انگیزد
  . باشد

  . باز هم بگو: گفتم
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از پیـامبر شـنیدم کـه    ، پس حفظ کن و عمل نما و حساب کـن ، خوب: گفت
  : فرمود

ب بـه  هر کس در راه خدا و از روى ایمان و به حساب خدا و به منظور تقـر 
گناهان گذشته اش را مى آمرزد و ، براى یک نماز اذان بگوید خداوند، پروردگار

  . از خطاهاى آینده مصونش مى دارد و در بهشت او را با شهیدان قرار مى دهد
  . برایم بهترین چیزى را که شنیدى بگو. رحمت خدا بر تو: گفتم
  ! ... بند دلم را بریدى! اى جوان، واى بر تو: گفت
  تا آنجا که دلم برایش سوخت. من هم گریستم. ریه کردو گ

، در روز رسـتاخیز : از پیامبر شنیدم که فرمـود . بنام خدا: بنویس: سپس گفت
خداوند فرشتگانى را بـا پـرچم هـا و    ، چون خداوند همه را در یکجا گرد آورد

بـا مرکـب هـائى زبرجـد     ، بسوى اذان گویان مى فرستد، نشانه هائى همه از نور
ها بر آنها سوار مـى شـوند و شـکوهمندانه بـر آن      مؤدنکه ، ن و عطر آگیننشا

  . اذان سر مى دهند، مرکب ها ایستاده و با رساترین صدا
وقتـى  . که من هم با او همناله شدم، فرا گرفت، دوباره بلال را گریه اى سخت

  ؟ آرام شد گفتم گریه ات براى چیست
شـنیده ام کـه    ز دوسـتم محمـد   مرا به یاد سخنانى انـداختى کـه ا  : گفت

  . درباره اذان و پاداش اذان گویان و جایشان در بهشت عنبرین فرموده است
اگر بتوانى که اذان گـو باشـى و در حـال    : آنگاه بلال به من نگاه کرد و گفت

  )90(... باشى و از دنیا بروى چنین کن مؤدن، مرگ
طولانى اسـت و همـه دربـاره اوصـاف بهشـت و      ، سخنان بلال براى آن مرد

که ما بـه نقـل همـین    ، چگونگى نعمت هاى پروردگار براى بندگانش در آخرت
  . اکتفا مى کنیم، مقدار



65 

 

  آغاز حیات جاودان ، وفات بلال
  از ضعف شد همچون هلال، چون بلال

هر سال به مدینه مـى  ، تا زنده بود، که رخت هجرت به شام کشیده بود، بلال
را زیـارت مـى کـرد و را     و دخترش زهراى اطهر  قبر رسولخدا ، آمد

  . دیدارى تازه مى کرد، اهلبیت پیامبر
  . به مرض طاعون از دنیا رفت، بلال، هجرت 20 19در سالهاى 
  . سال گذشته بود 63از عمر بلال ، در آن هنگام
در کنـار  ، ان معروفى استدر محلى بنام باب الصغیر که قبرست، پس از وفات

  )91(. به خاك سپرده شد، جمعى دیگر از اصحاب
که مـزار اهـل معرفـت    ، قبه اى است و بنائى ساخته شده، بر قبر بلال، اینک

بـراى عـرض ادب و تکـریم مقـام     ، در نزدیکیهاى دمشق، است و مسافران شام
  . به آنجا مى روند، پرجلال بلال

زیست و متعهدانه عمل کرد و تا آخرین روز که پاك ، رحمت خدا بر بلال باد
  . در راه دین خدا استوار ماند، حیات

الگو و اسوه اى بـراى کسـانى   ، نامش الهام بخش ماست و زندگیش، و امروز
 . گام بر مى دارند، که در مسیر خودسازى و ایمان در راه خدا
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  : پی نوشت ها
  
  )پیامبر اسلام(سلمان منا اهل البیت  -1
  . از اهل شیراز بیان شده است بحارالانوار، بعضى روایاتدر  -2
شیعه در (مجوس را یکى از ادیان چهار گانه آسمانى دانسته است ، مرحوم علامه طباطبائى -3
  . )اسلام
که به تـدریج در مقابـل پرداخـت قیمـت     ، مکاتبه نوعى قرارداد است میان برده و مالک او -4

  . آزاد مى شود، به مالک  خودش 
و ترجمـه سـیره    37ص  18شرح ابن ابى الحدیـد ج  . 362و  355ص  22بحارالانوار ج  -5

لازم به تذکر است که جزئیـات سرگذشـت سـلمان در    . 75ص  4و طبقات ج  189ابن هشام ص 
  . در بعضى موارد با هم تفاوت هائى دارد و همه یک جور نقل نکرده اند، اسناد یاد شده

  . 36ص  18ج ، ى الحدیدشرح نهج البلاغه ابن اب -6
  . 331ص  1ج ، اسدالغابه -7
  . 36ص  18ج ، شرح ابن ابى الحدید -8
  . 20ص ، رجال کشى -9

  . 47ص ، تنقیح المقال -10
  . 36ص  18ج ، شرح ابن ابى الحدید -11
  . عربى است ولى این جمله را به زبان فارسى بیان کرده است، گر چه متن سخنان سلمان -12
  . 208ص  1جزء ، احتجاج طبرسىترجمه  -13
  . 20ص ، رجال کشى -14
  . 341ص  22ج ، بحارالانوار -15
  . 341ص  22ج ، بحارالانوار -16
  . 36ص ، 18ج ، شرح ابن ابى الحدید -17
  155ص  3ج ، شرح ابن ابى الحدید -18
  . 166ص  2ج ، حیاة الصحابه -19
  . 317ص  22ج ، بحارالانوار -20
  . 386ص  22ج ، بحارالانوار، 19رجال کشى ص  -21
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  142ص  5ج ، ترجمه کامل -22
  . 372ص  22ج ، بحارالانوار -23
  427ص  6ج ، قاموس الرجال -24
  . 35ص  18ج ، شرح ابن ابى الحدید -25
  . 3ص ، اختصاص -26
  . 368ص  22ج ، بحار -27
  . 347ص  22ج ، بحارالانوار -28
  . 59ص  2ج ، استیعاب -29
  . 324ص  22 ج، بحار -30
  . 68نامه ، نهج البلا غه فیض الاسلام -31
  . 374ص  22بحارالانوار ج ، 15رجال کشى ص  -32
  . 33، ص 22ج ، بحار -33
  . 372ص  22ج ، بحار -34
  . فتاوى صحابى کبیر: به نقل 89تاریخ کوفه ص  -35
  . فتاوى صحابى کبیر: به نقل 203حلیه الاولیا ص  -36
  . 318ص  1 ج، ترجمه کامل -37
  . 202ص  1ترجمه کامل ج ، 35ص  18شرح ابن ابى الحدید ج  -38
  . 465ص  2ج ، مغازى -39
  . 12آیه ، سوره حجرات-40
  هر که نان از عمل خویش خورد-41

  منت از حاتم طائى نبرد
  . 83آیه ، سوره قصص-42
  . 360ص  22ج ، بحارالانوار-43
  . 5ص  6ج ، تاریخ ابن عساکر-44
  . 88ص  4ج  طبقات-45
  447ص  4محجه البیضاء ج -46
  . 374ص  22ج ، بحار الانوار -47
  . 91ص  4ج ، طبقات ابن سعد-48
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  . 373ص  22ج ، بحارالانوار-49
  . 116به نقل سلمان فارسى ص ، توحید صدوق-50
  . 90ص  4ج ، طبقات ابن سعد-51
  . 93ص  4ج ، طبقات ابن سعد-52
  . 225ص ، نقل سلمان فارسىبه  224ص  1ج ، صفوه الصفوه-53
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عنداالله -54
  . )13آیه ، حجرات(ان االله علیم خبیر ، اتقیکم
بنام ابرهه با لشـکریان فـراوان و   ، عام الفیل سالى بود که یکى از کارگزاران پادشاه حبشه-55

شـهر را تخلیـه   ، مـردم ، به شهر مکه لشکر کشى کـرد ، نگى براى تخریب و انحدام کعبهفیل هاى ج
  . کرده و به کوههاى اطراف رفته و از دور منتظر حوادث بودند

ناگهان آسمان پر از پرندگانى شد که با سنگریزه هائى که بر چنگ و منقارها داشـتند بـه فیـل    
  . ندسواران ابرهه حمله کرده و آنان را هلاك کرد

به دلیل اهمیتش مبداء تاریخ ، این حادثه مهم و سرنوشت ساز که به قدرت خداوند انجام گرفت
اشاره ، سوره فیل در قرآن کریم. پیامبر اسلام هم در همان سال بدنیا آمد. از اسلام شد  مردم پیش 

  . ولادت بلال در سال دهم پس از عام الفیل بوده است. به این حادثه کرده است
  . 106ص  14اعیان الشیعه ج -56
  . 165ص  1والاصابه ج  381ص  1سیره ابن هشام ج -57
  105 - 106ص  14اعیان الشیعه ج -58
  . 209ص  1اسدالغابه ج -59
  . 233ص  3طبقات ج -60
  . 207ص  1اسدالغابه ج -61
شعر بسیار مفصل است کـه بـه   ) چاپ امیر کبیر 1086ص ( 788سطر ، دفتر ششم، مثنوى-62

  . فقط بعضى از ابیات آورده شد، عنوان اختصار
  . 34ص  2الصحیح ج -63
  . 101ص  14اعیان الشیعه ج -64
  . 3جلد ، طبقات-65
  . 612ص ، باب اذان 4وسائل ج -66
  . 42ص  2تاریخ یعقوبى ج ، 234ص  3طبقات ج -67
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  . 264ص  22ج ، بحارالانوار-68
  . 104ص  14ج ، اعیان الشیعه-69
  . دفتر اول، مولوىمثنوى -70
  . 237ص  3طبقات ج ، 102و  101ص  14اعیان الشیعه ج -71
  . 239ص  3ج ، طبقات-72
  . 108ص  14ج ، اعیان الشیعه-73
  . 49ص  2طبقات ج -74
  . 74ص  2طبقات ج -75
  . 366ص  2ج ، السیره النبویه-76
  . 165ص  1الاصابه ج . 206ص  1اسدالغابه ج -77
  . 477ص  2صطفى ج الوفا باحوال الم-78
  . 133ص  2ج ، حیاه الصحابه-79
  . 76ص  43بحارالانوار ج -80
  . 136ص  2ج ، طبقات-81
  . 283ص  17و شرح ابن ابى الحدید ج  232ص  3ج ، طبقات-82
و انذر عشـیرتک الاقـربین   : امرى که از اوائل بعثت پیامبر در قصه یوم الانذار و نزول آیه-83

: در آنـروز پیـامبر فرمـود   . ه جدى رسیده و به همه مسلمانان ابلاغ گرددگوشزد شده بود به مرحل
تـاریخ  (اگر به من ایمان آورد خلیفه و وصى من خواهد بود ) افراد عشیره من(اولین فردى از شما 

  . مراجعه شود) 193  ص  2طبرى ج 
ع بیشتر باید براى اطلا. در اینجا فقط اشاره اى گذرا به حدیث غدیر و تعیین جانشینى شد-84

پیرامـون غـدیر خـم و    ، به کتابهاى مفصلتر و ارزشمندى رجوع کرد که به زبـان عربـى و فارسـى   
، حسـاس تـرین فـراز تـاریخ    . حماسه غدیر، الغدیر: همچون. نوشته شده است خلافت على 

  ... امامت و ولایت و
برادران اهل سنت روایت کرده اند کـه  . جاى بحث بسیار است، مسئله نماز خواندن ابوبکر-85
به مسجد آمده و به ابوبکر اقتدا کرد و این را دلیل صحت و مشروعیت خلافت ابوبکر  پیامبر 

از جمله عبدالرحمن بن الجوزى الحنبلى که از بزرگان اهل حـدیث  ، دانسته اند ولى علماى بسیارى
ابى که در خصوص این موضوع بنام آفه اصـحاب الحـدیث   این قصه را در کت) 597متوفاى (است 

  . رد و تکذیب کرده است، بررسى نموده و با ادله و شواهد محکم و متین، تاءلیف کرده
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  . 104ص  1سفینه البحار ج -86
  . 157ص  43بحارالانوار ج -87
  . 103ص  14اعیان الشیعه ج -88
  . 208ص  1اسدالغابه ج -89
  . )81جلد ، در چاپ بیروت( 123 ص 84بحارالانوار ج -90
  . 100ص  14اعیان الشیعه ج -91
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